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سایت دوستداران سامی یوسف در ایران
بسم الله الرحمن الرحيم
نمي دونم الان صدام رو مي شنويد يا نه،اما اگه صدام رو مي شنويد و الان صداي من رو داريد اول از همه اجازه مي خوام كه از شما بخاطر تاخيرم عذرخواهي كنم.
سامي يوسف هستم.خيلي خوشحالم كه الان با شما هستم.رحمت خدا بر همه شما باد.واقعا خيلي خوشحالم كه با شما صحبت مي كنم.
بايد اذعان كنم كه مقداري بابت اين قضيه عصبي بودم،چون نگاه كردن به صفحه مانيتور و صحبت كردن با دهها،شايد صدها و حتي هزاران مخاطب و پاسخ به پرسش هاي آنان تا حدودي عجيب است.بنابراين از اين كه اندكي لكنت دارم و گه گاه اشتباهاتي از من مي بينيد، عذرخواهي مي كنم.اما واقعا خيلي خوشحال مي شوم اگر بفهمم كه در حال حاضر صداي من را مي شنويد يا خير. از طريق MSN messenger با هشام عزيز در ارتباط هستم.كمي صبر كنيد تا ببينم صداي من را مي شنويد يا خير.
اوه،عاليه!خيلي خيلي خوشحالم كه مي توانم با همه شما صحبت كنم.البته خيلي ناراحتم كه اين مكالمه يك طرفه است.يعني من صداي شما را نمي شنوم.شما تنها صحبت هاي من را مي شنويد.اما اميدوارم كه طبق روند پيشرفت امور يك روز انشالله بتوانيم حتي همديگر را ببينيم.يعني همه اين چهره هاي متفاوت و انسان هاي متفاوت را به شكل انلاين از طريق وب كم ببينيم.مطمئن هستم كه روزي اين اتفاق خواهد افتاد.اما تا آن زمان بياييد از هر چير كه در اختيار داريم استفاده كنيم و از همين مدت زمان اندكي كه در اختيار داريم استفاده كنيم.
اجازه بدهيد در ابتدا تاكيد كنم كه باعث افتخار من است كه همه شما دوستان،برادران و خواهران من هستيد.واقعا از ته قلبم افتخار مي كنم كه به اين ملت،امت پيامبر عزيزمان محمد(ص) خدمت مي كنم. خياي خوشحال و مفتخر هستم و احساس غرور مي كنم كه افرادي چون شما نه تنها از من بلكه از اين راه و روش،اين هنر و در نهايت دين پيامبرمان محمد(ص) حمايت مي كنيد.من معتقدم كه همه ما بخشي از ملتي بزرگ هستيم كه وظيفه داريم صلح را در جهان گسترش دهيم.مثلا من كه از اهلي عرصه موسيقي هستم با نشر پيام مندرج در آهنگ هايم و سبك موسيقي ام پيام صلح را گسترش مس دهم و اصول اخلاقي دينمان و تعاريف ما از اخلاقيات را به ساير انسان ها منتقل مي كنم و به همه نشان مي دهم كه ما مسلمانان كه انسان نيز هستيم،شيوه ديگري بريا زندگي خود داريم كه در هماهنگي كامل با زندگي ديگران قرار دارد و چيزي نيست كه جايگزيني براي آن وجود داشته باشد چرا كه زندگي انسان و شيوه زيستن آنها را كامل مي كند.
به نظر من پيام نهايي همين است:ما نمي خواهيم بگوييم كه بر ضد شما و در مقابل شما قرار داريم.ما همه با هم هستيم.همه ما در يك رده قرار داريم اما با اين تفاوت كه ما فكر مي كنيم چيزهايي داريم كه مي خواهيم به شما نشان بدهيم چون از نظر ما براي شما مفيد هستند.همانطور كه قبلا گفتم زياد نمي توانم خوب صحبت كنم از اين كه سخنراني كنم هم چندان خوشم نمي آيد.همين كه مكالمه ما يك طرفه است و فقط شما صداي من را مي شنويد به اندازه كافي ناراحت كننده است.
بگذريم.سوال ها بدستم رسيده اند و مي خواهم به سرعت پاسخ به پرسش ها را شروع كنم.باز قبل از هرچيز از اين كه دير آمدم و تاخير داشتم عذرخواهي مي كنم.بايد بگويم كه 15 دقيقه از اين تاخير تقصير من بود،اما تقصير 15 دقيقه باقي مانده از تاخير را بعهده هشام عزيز مي گذارم كه مشغول اپلود سوال ها بود.اما بهرحال خدا خيرش بدهد. از او بسيار سپاسگزارم.رحمت خدا بر او باد.خداوند او را براي آن كه باعث و باني اين اتفاق شد پاداش دهد.البته از شركت دوست داشتني ضبط موسيقي خودم هم براي آغاز اين كار تشكر مي كنم.حالا سراغ سوال ها مي رويم،انشالله..بگذاريد ببينم هشام چه مي گويد...ok.. بسم الله..اي ميل به دستم رسيد.
(مي خندد)درسته.سوال اول:ما متوجه شده ايم كه بعضي از آهنگ هاي شما از تم هاي موسيقي فارسي و ايراني تاثير گرفته اند.شماكداميك از هنرمندان و موسيقيدانان ايراني را شخصا مي پسنديد و تحسين مي كنيد؟
از سابرينا براي اين سوال خيلي متشكرم.اول از همه بايد مطلبي را اضافه كنم،ان هم اين كه اين گفت و گوي زنده بسيار دير انجام شد.الان خيلي دير است.اين كار بايد دو يا سه سال پيش انجام مي شد.از همه عذرخواهي مي كنم كه اين گفت و گو خيلي دير اتفاق افتاد.واقعا همه شما را خيلي دوست دارم.پس لطفا خداي نكرده تصور نكنيد از روي غرور يا بي توجهي من لين اتفاق بسيار دير افتاد.همه شما براي من بسيار مهم هستيد.فقط خودم هم نمي دانم چرا اين اتفاق زودتر نيفتاد.سرم خيلي شلوغ بوده سات.اما اين هم واقعا بهانه خوبي نيست.بايد مدتها پبش شاهد اين اقدام مي بوديم.دلم مي خواهد اين مكالمه بسيار صريح،ازاد،راحت و خيلي غير رسمي برگزار شود.پس الان مي خواهم به سوال جواب بدهم.انشالله كه به همه آنها بتوانم پاسخ بدهم.
باز سراغ سوال مي رويم.من از انواع بسيار مختلفي از موسيقي تاثير گرفته ام.همانطور كه در مصاحبه هاي قبلي ام ممكن است شنيده باشيد،هنرمندان و سبك هاي موسيقي بسيار مختلفي بر من تاثير گذاشته اند.معمولا از اشاره به نام هنرمندي خاص خودداري مي كنم چرا كه در نهايت به نظر من آن چه كه از نام هنرمندان مهم تر است سبك موسيقي ست.در واقع اين هنرمند است كه با كار خود چيزي به آن ژانر موسيقي اضافه مي كند.به نظر من در نهايت سهم يك هنرمند به ويژه يك خواننده در اين بين تنها ده درصد است.خواننده يك وسيله است.صداي او يك وسيله است.آن 90درصد باقيمانده از ميزان اهميت و اعتبار يك ژانر موسيقي به او تعلق ندارد.تنها ده درصد از اين اعتبار به او مي رسد.به ياد داشته باشيد كه در هر نوبت از تنظيم آهنگ افراد زيادي حضور دارند كه همه چيز را تنظيم مي كنند.درواقع صادقانه بگويم كه حتي شركت تهيه كننده و حتي شركت ضبط و پخش موسيقي نيز در اين ميان سهمي دارند چرا كه در اين ميان افراد زيادي چون آن ها وجود دارند كه در پشت صحنه كار و فعاليت مي كنند.كارهاي سخت و دشواري مثل بازاريابي برعهده آنهاست.بدون آنها هنرمند به جايي نمي رسد.اين حقيقت محض است.پس بايد اعتبار و اهميت را عادلانه تقسيم كنيم.هنرمندان فارسي زيادي خصوصا در موسيقي كلاسيك هستند كه آن ها را تحسين مي كنم.در واقع پدرم در مورد هنرمندان فارسي مختلف اطلاعات بيشتري از من دارد.فكر مي كنم «داريوش رفيعي» نمونه خوبي باشد.البته فكر مي كنم او فقط خواننده باشد.آهنگسازهاي مختلفي هم هستند كه واقعا دوستشان دارم.حالا كه فكر مي كنم مي بينم زماني كه نوجوان بودم مردي بود كه بسيار مرا تحت تاثير خود قرار داده بود.اين مرد «پرويز ياحقي»نام داشت. پرويز يا حقي يك ويولون زن و در عين حال يك آهنگساز ست كه بي نهايت او را دوست دارم و سبك موسيقي و نواختن ويولون و در كل نوع موسيقي او و همه آهنگ هايش را مي پسندم و بي نهايت تحسين مي كنم.خيلي دوست داشتم اجراي او را در تلويزيون يا جاي ديگر ببينم و يا حتي ملاقاتي با او داشته باشم.بايد اعتراف كنم كه او يكي از بزرگترين كساني بوده است كه روي من تاثير گذاشته اند.از بين موسيقيدانان فارسي كه به خاطر مي اورم يك يا دونفر هستند كه كار آن ها را مي پسندم.يكي از آن ها «جليل شهناز» است.نفر دوم هم «فرهنگ شريف» است.هردوي آنها مورد تحسيت من هستند. هردوي آنها سازي به نام تار مي نوازند و من در واقع نواختن و سبك موسيقي آنها را بسيار مي پسندم.اين همه چيزي بود كه مي خواستم درمورد سبك موسيقي فارسي بگويم.بله،البته كاملا واضح است كه موسيقي فارسي بر من تاثير گذاشته است.تاثير موسيقي فارسي بر كار هنري من بسيار قوي بوده است.اما اين تاثير تنها بخشي از موسيقي من را شكل مي دهد چرا كه اين سبك تنها بخشي از وجود من بعنوان يك هنرمند است.از سبك هاي موسيقي مختلفي مثل سبك تركي،عربي، كلاسيك و موسيقي غربي تاثير گرفته ام.10 سال كامل از عمرخود را صرف گوش دادن به موسيقي كلاسيك و مطالعه اين سبك از موسيقي كرده ام.به ياد مي اورم كه در سال هايي كه جوانتر بودم،يعني حدود 12 يا 13 سال داشتم،هرشب شبكه راديويي موسيقي كلاسيك را كه روي موج اف ام پخش مي شد روشن مي كردم و به آن گوش مي دادم.پس از موسيقي كلاسيك هم تاثير بسيار زيادي پذيرفته ام.
معلمان موسيقي كلاسيك هم داشته ام.خب به سراغ سوال دوم مي رويم.
خواهر زهرا معيني: به نظر شما ما بعنوان مسلمان چه بايد بكنيم تا امتي متحدتر داشته باشيم؟اين هم سوال دوم.
خواهر عزيزم زهرا به نظر من اصلي ترين كاري كه بايد انجام دهيم دوري از هرچيزي ست كه بين ما تفرقه ايجاد مي كند و امت ما را از يكديگر جدا مي سازد.ذهن خود را مشغول اختلافات جزيي بين خود نكنيد.باور كنيد اين اختلافات بسياز جزيي و كوچك هستند.براي چند دقيقه دين را كنار بگذاريد و به اين فكر كنيد كه ما بعنوان انسان تا چه ميزان اشتراكات داريم.واقعا باور نكردني ست.باور كنيد همه اين جنگ ها و مشكلات از جهل و ناداني سرچشمه مي گيرند.چرا كه مردم از انچه نمي دانند مي ترسند.همه ما با اين ماجرا اشنا هستيم.همه از آن آگاهي دارند.مردم از آنچه كه تاريك است و در سايه قرار دارد مي نرسند.در .اقع انسان ها از آنچه كه در مورد آن اطمينان ندارند و در مورد آن اطلاعات نيز ندارند مي ترسند.پس همه توجه خود را به اشتراكاتمان معطوف كنيد.ببينيد در نهايت ما همه يك امت هستيم.بر خلاف انچه كه بسياري از انسان ها و حتي بعضي مسلمانان ممكن است بگويند و به آن باور داشته باشند ما يك امتهستيم،ما يك دين داريم،پيامبر همه ما يك نفر است،ما يك خدا داريم،ما يك قبله داريم،ما يك مكه داريم و همه ما 5 نوبت در روز نماز مي خوانيم.اصلا چه اهميتي دارد كه بعضي از ما با دست هاي افتاده و بعضي دست به سينه نمار مي خوانند.به نظر من بخاطر خدا هم كه شده بياييد بر اين اختلافات كوچك تمركز نكنيم.بياييد متحد باشيم. روزي در دفتر وزارت خارجه مهماني شام بود كه من هم به آن دعوت شده بودم.گروهي از مهمانان به سويم آمدند و گفتند:«سلام عليكم برادر سامي.ماشيعه هستيم و موسيقي تو را هم دوست داريم.» مي خواستم به آن ها بگويم چرا به من گفتند كه شيعه هستند.خجالت كشيدم كه اين مساله را با آنها مطرح كنم چرا كه تازه با آنها آشنا شده بودم.به نظر من اصلا نيازي نيست كه خود را در فرقه بندي هاي مختلف قرار دهيم.ببينيد،شما مسلمان هستيد.ما هم مسلمان هستيم.به اين مساله باور داشته باشيد.صادقانه بگويم كه مسئوليت ها و چالش هاي بسيار مهمتري پيش رو داريم.دعوا كردن و ملالغتي بازي دراوردن بر سر مسايل جزيي داقعا مسخره است.چه اين دعوا و مشاجره ميان فرقه هاي مختلف و چه ميان سني ها باشد،فرقي نمي كند.آنقدر در مورد مسايل مختلف ايرادهاي بي اهميت و جزيي مي گيريم كه در واقع دقيقا همان هدف شيطان را كه پراكندگي ماست دنبال مي كنيم.پس به نظر من مهمترين راهكار همين است.البته راه هاي ديگري هم وجود دارند.اما فكر كنم كه بايد به سراغ سوال بعدي برويم چون ممكن است بعضي از شما از دستم عصباني شويد.
ماشالله...برادران و خواهران ايراني.سوال سوم،كلوب ايراني سامي يوسف:شما در مصاحبه هايتان بارها درباره تحول معنوي خود در دوران نوجواني صحبت كرده ايد.لطفا در مورد تجربيات شخصي خود در طي اين تحولات و اينكه اين بيداري چگونه اتفاق افتاد و دلايل آن بيشتر توضيح دهيد.
بسيار خوب برادران وخواهران من در كلوب ايراني سامي يوسف.خدا شما را براي همه تلاش هايتان خير دهد.بسيار متشكرم.(به فارسي)سپاسگزارم.از همه تلاش هاي زيبا و محبت اميزتان ممنون.بگذاريد اول از همه خاطر نشان كنم كه من خانواده اي معنوي دارم.هميشه پيوندي بسيار محكم با معنويات و اسلام داشته ام.از زمان نوجواني نماز مي خوانم.اما اگر بخواهيم در مورد آن چه شما بيداري معنوي من مي خوانيد صحبت كنم..بگذاريد يك يادآوري داشته باشم.آن زمان نماز مي خوانمد.اسلام برايم مهم بود اما نه مانند چيزهاي ديگري كه به آنها اهميت ميدادم.دين تنها چيزي بود كه وجود داشت.چندان مهم نبود.با آن كنار مي آمدم.بگذاريد راحت تر بگويم.دين مركز و يا محور زندگي من نبود.دين مهم ترين مساله زندگي من نبود.در واقع اكنون اسلام مهمترين مساله در زندگيم است چرا كه در همه جوانب زندگيم احاطه و حضور دارد و همه جوانب زندگيم را شامل مي شود.در واقع اسلام همان زندگي ست.بزرگ شدن در غرب و بطور خاص در انگلستان باعث مي شود كه تشنه معنويت بشويد.هر روز تلويزيون تماشا مي كنيد،غذا مي خوريد،مي خوابيد،به مدرسه مي رويد،با دوستانتان به تفريح و گردش مي رويد ولي بعد از مدتي به فكر فرو مي رويد....همه مردم در مراحل مختلف زندگيشان چنين چيزي را تجربه مي كنند.بعضي در دهه سوم و بعضي در دهه چهارم از عمرشان يا هر زمان ديگر.البته بعضي ها هم اصلا به اين مرحله نمي رسند.اما در كل من باور دارم كه نوعي عطش براي رسيدن به معنويات وجود دارد و اكثر مردم در برهه اي از زندگي خود به اهميت معنويات پي ميبرند.اما همانطور كه شما گفتيد اين اتفاق براي من در دوران نوجواني افتاد و بسيار به دين علاقهمند شدم و به اين نتيجه رسيدم كه اسلام دين من تنها مساله مهم نيست بلكه خود زندگي ست.همين.اين همه انچه بود كه اتفاق افتاد.بگذاريد سراغ سوال دوم بروم تا از من عصباني نشده اند.
سامي يوسف كيست؟زماني كه به گذشته باز مي گرديد و ان را مرور مي كنيد به نظر شما چه كسي بيشترين تاثير را بر شما گذاشته است؟چرا؟
بگذاريد اين سوال را خيلي سريع جواب دهم.اگر اسم يك شخص را مي خواهيد بسيار مشكل است. مطمئنا اولين كسي كه به ذهنم مي رسد پيامبر اسلام است.معلم ما و محبوب ماست.البته فكر مي كنم نام ديگري را مي خواهيد،چيز ديگري مدنظر شماست.برادران و خواهران خيلي دشوار است.واقعا سخت است.اما بهرحال فكر مي كنم بعضي از دوستانم به احتمال زياد تاثيرگذارترين افراد زندگيم بودند.بخصوص دوست عزيزم بارا.بارا يكي از همسايه هاي ما بود كه تاثير عميقي بر زندگي من گذاشت.در واقع با يكي از معلم هاي خود،برادر عبدالرحمن – شيخ عبدالرحمن هلوابي – درباره اهميت نكوداشت معلمان و افراد تاثير گذار در زندگي خصوصي والدين و آموزگاران صحبت مي كردم.در واقع كساني كه در زندگي ما تاثير مي گذارند معلم ما هستند.پس دوستان من علاوه بر آنكه دوستم هستند و در عين حال هم سن و سالم هستند.معلم من هستند و حتي بعضي از آنها استاد و مراد من به حساب مي آيند.پس يرادران و خواهران بسيار مهم است كه هرگاه اين افراد مارا عصباني مي كنند يا دچار اشتباه مي شوند با آن ها برخورد تند و نامناسب نداشته باشيم،چرا كه آنها تاثير عميقي در زندگي ما داشته اند و اگر به خاطر درايت و خرد و رحمت خدا نبود،اكنون از اين موقعيت برخوردار نبوديم.پس هميشه بايد آن ها را مورد احترام قرار دهيم  و بخصوص والدين و بعد از آن معلمانمان را.پس در پاسخ به اين سوال بايد بگويم كه بعضي از دوستانم از جمله تاثير گذارترين افراد در زندگيم بوده اند.
سوال بعد: نظر شما درباره ما طرفدارانتان چيست؟بصورت جدي م يخواهم بدانم كه چه احساسي در مورد ما داريد؟
من طرفدارانم را بخشي از خانواده ام مي دانم.علت آن هم اين است كه زماني كه چيزي به من مي گوييد يا نصيحتم مي كنيد يا اشتباهاتم را به من گوشزد مي كنيد،واقعا بر من تاثير مي گذاريد.واقعا نظرات شما را جدي مي گيرم چرا كه شكما يك طرفدار معموملي و عادي نيستيد.در واقع اين موضوعي ست كه بايد در يك زمان ديگر،شايد در يك مكالمه زنده ديگر به آن بپردازيم چرا كه بسيار ط.لاني خواهد شد.من شما را طرفدار خود نمي دانم.شما برادران و خواهران من هستيد.هميشه نسبت به اين كلمه احساس خوبي نداشتم و از بكار بردن آن اجتناب مي كردم.واژه طرفدار به نوعي فاقد معناي وافاداري ست.طرفداري روزي هست و روزي نيست.فكر نمي كنم شما اينگونه باشيد.من اعتقاد دارم كه شما به منفبرادر خودتان،اهميت مي دهيد.همانطور كه من براي شما اهميت قايل هستم.اين حقيقت محض است كه صادقانه بازگو كردم.خدا خيرتان بدهد.خدا شما را مورد حمايت خود قرار دهد. خدا براي همه محبت ها و حمايت ها . نظرهايي كه براي من مي گذاريد به شما پاداش دهد.شايد باور نكنيد اما من همه نظرات شما را مي خوانم.نظراتي كه در سايت samuyusufonline مي گذاريد،همه بدست من مي رسند.همه آنها را مي خوانم.به همه آنها توجه مي كنم و همه نظرات چه نصيحت باشند و چه تعريف و تمجيد به من در پيشبرد كارهايم كمك مي كنند.واقعا نمي دانم چه بگويم.فقط مي توانم بگويم پاداش شما با خدا.نمي توانم به درستي چيزي بگويم يا كاري انجام دهم كه ميزان تشكر و سپاسگزاري و عشق واقعي خودم را نسبت به شما بصورت كامل نشان دهم.
سوال بعدي:كدام اتفاق است كه وقتي آن را به ياد مي آوريد باعث مي شود احساس عشق و محبت در اعماق شما وجود بيايد و هميشه شما را شاد و خوشحال مي كند؟
اتفاقات خيلي كوچك و جزيي.مثلا وقتي با دوستانم هستم،با همديگر شوخي مي كنيم.راستش يم دستگاه بازي كامپيوتري هم دارم.دستگاه جديد نيست.گاهي با دوستانم دور هم جمع مي شويم و با هم بازي مي كنيم.بالاخره من هم يك انسانم،درست مثل شما.من هم جوانم.دوست دارم با دوستانم بيرون بروم و خوش بگذرانم.البته بايد هميشه متعادل باشند و نبايد در هيچ مورد افراط كرد.چه در زمينه تفريح و سرگرمي و چه در زمينه دين و مذهب ،هيچ فرقي نمي كند.افراط در هر زمينه اي مطلوب نيست.اما نت هم دوست دارم بخندم،من هم دوست دارم تفريح كنم.مثلا گاهي هنگام اجرا در صحنه اشتباهي مي كنم كه واقعا خنده دار است.منظورم اشتباه در يادآوري ترانه ها نيست چون مطمئنم كه شما متوجه اين اشتباهات مي شويد.منظورم اشتباهات ديگر است كه خيلي هم عادي هستند.بيشتر موسيقيدانان و خوانندگان مرتكب چنين اشتباهاتي م يشوند.اما در چنين مواقعي وقتي به گروه خودم نگاه مي كنم و به چشمان هم خيره مي شويم،به آنها بلخند مي زنم و آنها هم در پاسخ به من لبخند مي زنند.اين هم به نوعي خنده دار و سرگرم كننده است.بعد از كنسرت هم در مورد اين ماجرا با هم صحبت مي كنيم.داستان هاي مختلفي هست كه مي توانم برايتان بگويم اما مي ترسم كه حصوله شما سر برود چرا كه اين ماجراها تا حد زيادي شخصي هستند و ممكن است از ظنر شما چندان سرگرم كننده و خنده دار به نظر نرسند.به نظرم بهتر است سراغ سوال بعد برويم.بسم الله:
به نظر شما آن چيزي كه خداوند به شما عطا فرموده است و به خاطر آن بشدت از او سپاسگزاريد چيست؟سامي را در چند كلمه بطور مختصر توصيف كنيد.
حتما.خداوند به شما پاداش خير دهد.حتما در چند كلمه و مختصر خواهد بود.معمولا در مصاحبه هايم در اين مورد ط.ولاني صحبت نمي كنم.به نظرم بزرگترين هديه اي كه از خداوند گرفته ام البته به غير از اسلام و والدين و تجربيات خوب و خوشايندي كه داشته ام،نمي خواهم بگويم استعداد،اما توانايي برقراري پيوند و ارتباط ميان خودم و همه است،همه.البته نمي توانم بگويم همه.پس تقريبا با اكثريت قريب به اتفاق افرادي كه ملاقات كرده ام احساس پيوند و نزديكي دارم.حال فرقي نمي كند كه اين افراد مسلمان،مسيحي و يهودي باشند و يا حتي به خدايي اعتقاد نداشته باشند و يا افرادي با پيشينه ها و مذهب هاي مختلف و متنوعي باشند.اين افراد توانسته اند در سطح شخصي با من پيوند برقرار سازند و من هم توانسته ام با آنها ارتباط و پيوند براقرار كنم و من فكر مي كنم اين يك نعمت از جانب خداوند است.مثلا جامعه فارسي خيلي بشدت به من احساس نزديكي دارند و من هم خودم را خيلي به آن ها نزديك مي دانم.جامعه ترك هم به من احساس بسيار نزديكي دارند و من هم نسبت به آن ها احساس نزديكي فراوان مي كنم.در مورد جوامعه سوري،عرب،بريتانيايي،الجزايري ها،مغربي ها و همه ملت هاي مختلف هم همين حس .ج.د دارد.اوه!خدايا!هشام همين الان مي گويد كه بيشتر از 70 سوال به دستش رسيده است و اين گفت و گو تا فردا هم طول مي كشد.خيله خب.ببخشيد هشام الان گفت كه شوخي بود.من دارم نهايت سعي خودم را مي كنم.فقط نمي خواهم جواب هايم مصنوعي و خيلي كوتاه باشند.مي خواهم جواب هايم طوري باشند كه تا مدتها از ارزش آن ها كم نشود. دلم مي خواهد تا آن جا كه مي توانم به سوال هاي بيشتري جواب بدهم.نعمت برقراري پيوند و ارتباط با انسان ها و احساس نزديكي با آن ها پاسخي ست كه به اين سوال مي دهم.
خيله خب،فكر م يكنم بايد از اين وسال رد شوم.چون ماشالله سوالات بسيار زيادي از طرف كلوب ايراني سامي يوسف ارسال شده اند كه چندتايي از آنها را هم جواب دادم.پس اگر اجازه بهيد چند سوال ديگر را جواب مي دهم.
لاميا الكادي.سلام لاميا.سوال لاميا اين است: آيا تا بحال به اين فكر افتاده ايد كه با صداي خودتان قرآن و اذان را بخوانيد و ضبط كنيد؟آيا قبلا به اين فكر كرده ايد كه با جمع كردن خواننده هاي مختلف يك گروه اپرا درباره مسايل روز تشكيل بدهيد؟
بله.ايده خوبي ست.در مورد قرآن و اذان بايد بگويم كه از من درخواست شده است كه اين كار را انجام دهم.اما كاملا صادقانه بگويم كه به نظر من قرآن كاملا با همه موارد ديگر فرق دارد.من اين جرات و شهامت را ندارم كه بخواهم قرآن را تلاوت كنم و بعد آن را ضبط و منتشر كنم.البته مطمئن هستم كه فروش خوبي خواهد داشت.اين موضوع را بخاطر موفقيت «المعلم»و«امت من»مي گويم.اما حقيقت اين است كه قرآن بسيار شايسته احترام است و بايد سال هاي طولاني بر روي آن تحقيق ومطالعه كرد.قاريان قرآن تمام زندگي خود را صرف مطالعه قرآن،تجويد،مخارج الحروف ئ هنر قرائت كرده اند.منظورم فقط آهنگ و ملودي نيست.منظورم تجويد و طرز اداي درست كلمات است.انشالله اميدوارم روزي بتوانم با دعاي شما اين كار را بكنم.
سوال شماره 11 از امينا امور.نظر شما درمورد الجزايري ها چيست؟چه احساسي در مورد الجزايري ها داريد؟كنسرت شما در الجزاير عالي بود.خدا به شما پاداش خير دهد.سال بعد هم به الجزاير مي آييد؟
من الجزاير را دوست دارم خواهر امينا.مردم الجزاير را خيلي دوست دارم.تجربه فوق العاده اي بود و واقعا دعا مي كنم كه بتوانمبه زودي دوباره به الجزاير بيايم.
نورهان:شما سازهاي مختلفي را مي نوازيد.تا بحال سعي كرده ايد ني بنوازيد؟
خواهر عزيزم نورهان.از سوال شما بسيار ممنونم.دوست دارم كه ني هم بنوازم.پدرم ني مي نوازد.شايد اين تنها سازي باشد كه تا بحال جرات نكرده ام سراغش بروم و آن را امتحان كنم.من تا حدودي شيطان و ناقلا هستم.سعي مي كنم همه سازها را امتحان كنم و هميشه هم سعي مي كنم كه بتوانم آن ها را بنوازم.اما در مورد ني كاري نكردم.شايد فقط بخاطر اين كه سرم با سازهاي ديگر خيلي مشغول بوده است. اما واقعا ني ساز خارق العاده و زيبايي ست و قطعا از سازهاي محبوبم است.
خواهر ماها از مغرب.شما بعنوان كسي كه مي خواهد براي اسلام خدمات شايسته اي انجام دهد،توصيه اي به جوانان مسلمان نداريد؟
بله.توصيه من به همه شما و اول از همه خودم اين است كه خود را در زمينه درسي و مطالعاتي خود به حد كمال برسانيد.فرقي نمي كند كجا درس بخوانيد يا در چه رشته اي.تلاش كنيد در اين زمينه بهترين باشيد و بتوانيد به بشريت و اين دين خدمت كنيد.لازم نيست جزو شيوخ و علما قرار بگيريد.به اندازه كافي علما داريم.بعضي از شما،بعضي از شما،بعضي از ما مي توانيم به اين مرحله برسيم.خود اين افراد مي توانند كه چه كساني هستند.اين افراد استعداد بسيار فراواني دارند و علاوه بر برخورداري از استعداد،تشنه آموختن هستند.مغز اين افراد طوري ست كه خودشان مي دانند كه مي توانند يك عالم بزرگ شوند.معمولا كساني كه در درس ها رد مي شوند والدينشان آن ها را براي آموختن و يادگيري شريعت به مدارس مخصوص مي فرستند.اين دقيقا همان چيزي ست كه خواهان آن نيستيم.متاسفانه در عصر حاضر و در بسياري از نقاط جهان اين امر مرسوم و متداول است.باهوش ترين افراد كه والدين و دوستانشان فكر مي كنند آنها بايد به مطالعه و آموختن شريعت اقدام كنند،خودشان هم اين احساس را دارند كه بايد در اين راه قدم بگذارند.اما به نظر من در اين زمينه به اندازه كافي دانش آموز و دانشجو داريم.به افرادي نياز داريم كه در زمينه درسي خود كامل باشند.مثلا در زمينه موسيقي و هنر.اين درست همان چيزي ست كه سعي دارم بگويم،شايد از اين طريق مسايل براي كساني كه در مورد صحبت هايم درباره خودم دچار سوتفاهم شده اند روشن شود.منظورم همان صحبتي ست كه در آن اشاره كردم من اول يك هنرمند هستم و بعد يك مسلمان.
ببينيد،اسلام روشي بري زندگيب ست.ما در اين جامعه در مقش يم انسان به وظايف خود عمل مي كنيم و در نهايت به افرادي صرف نظر از اين كه چه ديني دارند نيازمنديم كه در هنر و زمينه كاري خود فوق العاده باشند.پس ما به تاجران خوب نياز داريم كه مي توانند مسلمانان خوبي باشند.به مهندسان و پزشكان كارآمد هم نياز داريم.اين مساله در مورد همه حوزه ها صادق است.شايد باور نكنيد اما حتي به رفتگران زبده هم نياز داريم.جامعه به رفتگران هم نياز دارد.بدون آن ها چه كسي زباله ها را جمع مي كند؟واقعا همينطور است.شايد به اين مساله بخنديد.اما در همه زمينه ها براي همه افراد جامعه جايگاهيي وجود دارد چون از اين طريق است كه جامعه به پيش مي رود.خيلي ساده بگويم كه در همه حوزه ها به افرادي نياز داريم كه جايگاه مخصوص خود را بدست آورند و در آن به مراحل كمال دست پيدا كنند.در نهايت اين افراد بايد به افرادي زبده و كارآمد تبديل شوند.مسلمانان هم بايد همين طور باشند.خوب نيست شما يك مسلمان عالي باشيد،اما يم موسيقي دان خوب نه.بايد يك مسلمان كامل باشيد و انشالله در زمينه كاري خودتان هم عالي باشيد.بايد مولد باشيم.ما مسلمانان نبايد فقط براي جامعه مثل يك انگل باشيم. متاسفانه بعضي از مردم ما را بعنوان انگل مي شناسند.من را بخاطر اين حرف هاببخشيد.اما در بعضي از قسمت هاي اين جهان اگر 4 ميليون پناهنده را از يك كشور خارج كنيد،عاقبت آن كشور چه خواهد شد؟آيا وضعيت آن بهتر خواهد شد يا بدتر؟برادران و خواهران،متاسفانه در بعضي از موارد مي توانم بگويم كه وضع آن كشور بهتر خواهد شد.اين يك فاجعه است.ما بايد در زمينه كاري خود بهترين باشيم.بايد مولد،كارآمد و در واقع سرمايه اي براي جامعه باشيم.اين چيزي ست كه دوست دارم انشالله شاهدش باشم.دعاي من همين است.آرزو،رويا و توصيه كوچك من به همه شما اين است.البته ما بايد تا جايي كه مي توانيم بهترين مسلمانان هم باشيم.فراموش نكنيد كه جامعه فقط به افراد مذهبي و متدين احتياج ندارد.ما به افراد زبده و ماهر هم نياز داريم.جامعه به سرمايه نياز دارد.ما به افراد كارآمد و مولد ومفيد و سودمند نياز داريم.
ياسين:برادر سامي شما بهترين موسيقي دانان را در اختيار داريد.من در يكي از كنسرت هاي شما شركت كردم.گروه همراه شما خيلي حرفه اي هستند.آيا آن ها هم در تهيه و توليد اين آثار عالي و فوق العاده نقشي دارند؟
بله،البته برادر ياسين.بطور قطع.گروه موسيقي دانان همراه من بسيار خوب هستند و فكر مي كنم مسلما تاثير بسيار زيادي روي كار من دارند.شايد عادلانه يا حتي جالب باشد كه بدانيد گروه موسيقي من مثل .... چطوري بگم؟ من تا حدودي با آن ها جدي رفتار مي كنم. اغلب همان چيزي را كه از آن ها مي خواهم مي نوازند،البته جز در مواردي كه اجرا تك نفره باشد.پس شايد بتوان گفت هنگام نواختن خيلي محتاط هستند.چون مي دانند كه در غير اينصورت آرامش من از بين مي رود.پس خيلي محتاط و مراقب هستند.بله،ماشالله گروه موسيقي خيلي خوبي هستند و خدا به آن ها بهترين پاداش ها را بدهد.
فكر مي كنم هشام نكته اي را درباره كسي به نام «هديل احمد» اشاره كرد.نكته قابل ذكر اين است كه بخاطر محدوديت زماني يك نوع حسي به من دست داده است.حرف هاي زيادي دارم.اما زمان خيلي كم است.در مورد توصيه اي كه به برادران،خواهران و البته خودم كردم بايد با صراحت و روراستي كامل بگوبيم كه خواهران و برادران اگر از اين كه بخشي از امت پيامبرمان محمد و مسلمان هستيم احساس افتخار كنيم، بايد بدانيد كه پيامبر محمد(ص)........اصلا فكر كنيد كه پيامبر در كنار شماست.دوست داريد خود را در مقابل او گونه نشان دهيد؟دوست داريد در برابر او چگونه باشيد؟به نظر من مساله اين است كه بدانيم تعريف يك مسلمان در قرن 21 چيست؟برادران و خواهران،مسايلي مثل نماز خواندن،روزه گرفتن،فروع دين و واجبات،مسايلي پايه اي هستند مثل نياز به نوشيدن آب هيچ گاه نبايد آنها را زير سوال برد.من از همه انتظار دارم كه....در اين لحظه من بعنوان يك هنرمند صحبت نمي كنم،بلكه بعنوان يك مسلمان با برادران و خواهرانم در جهان اسلام صحبت مي كنم.من بعنوان سامي يوسغف هنرمند و موسيقي دان با شما صحبت نمي كنم،بعنوان سامي يوسف مسلمان با برادران و خواهرانم صحبت مي كنم.در پايان اگر طبق اين فرامين پايه اي عمل نكنيم ئ اين وظايف اساسي را به جا نياوريم واقعا باعث شرم و ننگ خود شده ايم. اين مسايل اساسي و پايه اي هستندفدرست مانند نياز به نوشيدن آب.ايا مي توانيد تصور كنيد كه هرگز غذا نخوريد يا هرگز آب ننوشيد؟ درمورد نماز و روزه هم بايد همين احساس و تصور را داشته باشيم. فقط نبايد در ماه رمضان اينگونه باشيم.فقط در ماه رمضان نبايد تبديل به يك انسان مذهبي شويم. رمضان ماه رحمت براي ماست تا به بعشت نزديكتر شويم و به عبارتي باطري هايمان را دوباره شارژ كنيم و در ادامه سال انساني با تقوا و با اخلاص و نيك باقي بمانيم.پس به نظر من موضوعات ابتدايي و پايه اي آنقدر مسلم و قطعي هستند كه در مصاحبه هايم فراموش مي كنم به آنها اشاره كنم.نماز و روزه واقعا مسايل كاملا ابتدايي و پايه اي هستند.مي دانم سخت است.مي دانم گاه مردم ساده ترين و البته صادقانه ترين دلايل را براي انجام ندادن آنها مي آونرد مثل تنبلي.بعضي از كردم تنبل هستند و اين واقعا حقيقت دارد.من اين مساله را درك مي كنم.ولي اگر فقط با خود فكر كنيد كه اگر پيامبر اينجا بود چگونه در برابر او رفتار مي كرديد؟چگونه مي توانستيد حتي به او نگاه كنيد؟حتي صحابه هم كه بهترين انسان ها بودند نمي توانستند به چهره پيامبر نگاه كنند چون در برابر او و در حضور او بسيار احساس شرمندگي و تواضع مي كردند.برادران و خواهران آنها از ما بهتر بودند و بسيار متواضع.صحابه از جمله عالي ترين انسان ها در جهان بودند.حالا فكر كنيد كه عكس العمل شما چه بود اگر پيامبر درست كنار ما بود.اصلا نبايد هيچ وقت لزومي به صحبت درباره اين مسايل ابتدايي و پايه اي باشد.از استعداد خود استفاده كنيد.بهترين باشيد.در حوزه كاري خود بهترين باشيد.بهترين مسلمان باشيد.باور كنيد جامعه تغيير مي كند،مردم تغيير مي كنند و خدا مارا مورد رحمت قرار مي دهد و ما را انشالله موفق مي گرداند.
نوحا سوالي از من دارد.سوال حساسي ست.اين سوال وقت زيادي را مي گيرد و بسيار پيچيده است و اگر خواهر عزيزم اجازه مي دهيد سراغ سوال بعدي مي روم.
وسان هم سوال پرسيده است:قبل از آن كه شاهد اولين آلبوم شما باشيم آيا در انگليس فعاليت هنري داشتيد؟ آيا فكر مي كنيد اگر خواندن را در يك كشور شرقي و با زبام عربي آغاز مي كرديد در كشورهاي غربي هم مانند حالا اين اندازه معروف بوديد؟
اگر سوال شما را درست فهميده باشم،نه هيچ فعاليتي نداشتم.بعنوان يك هنرمند با نام سامي يوسف در انگلستان كاري انجام نداده بودم.آهنگسازي و تنظيم آهنگ را دوست داشتم.در اوقات فراغت براي خودم موسيقي كار مي كردم.از سن 13 سالگي آهنگ هاي قابل قبولي مي ساختم.اما نه،«المعلم» اولين البوم من هست.در پاسخ به سوال شما در مورد اينكه اگر  به زبان عربي منتشر مي شد آيا موفق تر بود يا حالا كه از يك كشور غربي ضبط و منتشر شده،بايد بگويم نمي دانم.واقعا فقط خدا مي داند.بعضي مي گويند كه موفقيت من در موسيقي به اين دليل است كه به زبان انگليسي مي هوانم.خب،خودم هم نمي دانم. هيچگاه در اين مورد فكر نكرده ام.به نظر من يك هنرمند بايد با خود و مردم صادق و روراست باشد.اگر در موسيقي صميميت و صداقت وجود داشته باشد به لطف خدا بر مردم تاثير مي گذارد.
شادترين لحظه زندگي شما چيست؟
به نظر من شادترين لحظه زندگي من زماني ست كه از همه زمان ها به خدا نزديكتر هستم و بدترين لحظات زندگيم لحظاتي هستند كه از خدا دورم.از همه شما مي خواهم كه براي امت اسلام دعا كنيد و براي خودتان هم دعا كنيد و من را هم در دعاهايتان فراموش نكنيد.واقعا مشهور بودن و خواننده بودن آسان نيست.الان در واقع در امارات و در يك هتل هستم.همين چند لحظه پيش در يك مركز خريد بودم.بخدا قسم مردم را دوست دارم.خواندن را دوست دارم و دوست دارم كه با مردم باشم.اما صادقانه بگويم كه شهرت چيزي نيست كه من دنبالش باشم.در واقع شهرت اگر صادقانه بخواهم بگويم چيزي بوده است كه هميشه سعي داشتم از آن فرار كنم يا به نوعي حتي الامكان از آن دوري كنم.اين حقيقت است.مردمي كه من را مي شناسند و به من نزديك هستند اين موضوع را مي دانند.بهترين زندگي از نظر من يك زندگي ساده و راحت با همسرم در نزديكي يك مسجد است.ساده.اين نوع زندگي به نظر من يكي از بهترين نعمات است.اما خدا اين نوع زندگي را براي من تعيين كرده است.اگر اين نوع موسيقي را دنبال نمي كردم و اگر به فعاليت هاي حال حاضرم نمي پرداختم و به اين سبك از موسيقي نمي پرداختم باور كنيد كه اصلا موسيقي را كنار مي گذاشتم.به آنچه كه انجام مي دهم اعتقاد راسخ دارم و باور دارم كه انشالله لطف و رحمت خدا شامل كارهايم مي شود.همه شما مي فهميد كه منظورم چيست و از آن حمايت مي كنيد.
سوال بعدي از طرف سامي ست.آيا مي توانيم روياي آن را در سر بپرورانيم كه روزي بتوانيم در بيت المقدس به آهنگ هاي سامي يوسف گوش كنيم؟آيا اين رويا به واقعيت مي پيوندد؟
بله،انشالله اين رويا به واقعيت تبديل مي شود.اما انشالله زماني كه بيت المقدس آزاد شد.
سوال از شما«قليفه» از بروكسل: چرا دوست نداريد كلماتي مثل طرفدار يا بت استفاده كنيد؟در اين صورت شما هم يك انسان معمولي خواهيد بود و نه يك هنرمند،فرد ستايش شده يا يك خدا.
نمي دانم آيا سوال شما را به درستي فهميده ام يا نه.اما آخرين چيزي كه هيچ گاه نمي خواهم باشم يك بت است.نعوذبالله. استغفرلله.مي دانم وقتي از كلمه بت استفاده مي كنم منظورمان معناي تحت الفظي آن نيست.منظور يك نماد يا يك شخصيت ويژه يا كسي ست كه عده زيادي به او افتخار مي كنند.اما بهرحال يك بت است.من قاطعانه و با جديت تمام خودم را از اين نوع معاني ضمني جدا مي دانم.خداوند براي حمايت هايتان به شما پاداش خير دهد.رحمت خدا شامل حالتان باد.خوشحالم كه شما را به قول خودتان بعنوان طرفدار دارم.اما من شما را برادران و خواهران و خودم مي دانم.
آيا به زبان فرانسه صحبت مي كنيد يا زبان فرانسوي را مي فهميد؟
زماني زبان فرانسه مي خواندم.اما واقعا در يادگيري اين زبان فاجعه بودم.واقعا بد بودم.در نتيجه سراغ زبان ايتاليايي رفتم و اين زبان را دوست هم داشتم.زبان فرانسه را هم دوست داشتم.اما يادگيري اين زبان برايم خيلي سخت بود.متاسفاده نه فرانسوي صحبت مي كنم و نه اين زبان را مي فهمم.اما شايد روزي اين زبان را هم ياد بگيرم.چرا كه از علاقه مندان جدي زبان هاي مختلف و زبان شناسي هستم.
سوالي از طرف «سليمان محسن»: چه نوع آهنگ هايي در آلبومتان خواهد بود؟ سوال خيلي خوبي ست.ايا در البومتان با برادر حمزه رابرتسون هم خواهيد خواند؟بعلاوه شنيده ام كه آهنگي با نام هزاران بار را براي فيلم بادبادك باز خوانده ايد.آيا اين موضوع حقيقت دارد؟آيا آلبوم جديد شما نسخه پيش از انتشار هم خواهد داشت؟
خيلي خب.سوال اول،در واقع بخش اول سوال شما.من واقعا به نظرات شما احتياج دارم.پس نظرتان را برابيم بفرستيد.به نظر من البوم بعدي من،.....يعني در واقع هدف من اين است،اما معلوم نيست روند پيشرفت كارها به چه منوال باشد.نظرات شما را خوانده ام.نظر سنجي هاي سايت خودم را هم بررسي كرده ام.فكر مي كنم آلبوم بعدي ام بايد تا حدودي از نظر محتوا سنگين تر باشد.برطبق برنامه ريزي هايم بايد اينطور باشد.البته ممكن است تغيير كند.اما من تا اين لحظه اينطور برنامه ريزي كرده ام.بايد از نظر معاني ضمني سنگين تر باشد.تا اندازه اي سياسي باشد.دوست دارم درباره فلسطين بخوانم.مي خواهم راز كوچكي را بگويم« اولين آلبوم من حتي قبل از «المعلم» آلبومي بود كه به فلسطين تقديم شده بود. آلبومي درباره فلسطين بود كه شامل ده آهنگ درباره فلسطين مي شد.اما بعد از اين با علماي بسياري از جمله عمرخالد مشورت كردم،آن ها من را از اين كار باز داشتند.آن ها با صداقت كامل به من گفتند: «سامي،كدام مهمتر است؟خدا يا فلسطين؟»در موقعيت بغرنجي قرار داشتم.كاملا واضح بود كه خدا.اما بالاخره بعنوانيك هنرمند حسي داشتم كه مي خواستم درباره آن صحبت كنم.اما الان در موقعيتي هستم و نوعي ديدگاه بدست آورده ام. به اعتقاد من در نهايت اگر احساسي داشته باشم كه به گمانم خيلي مهم باشد بايد آن را بازگو كنم و برايم مهم نيست كه ديگران چه فكري درباره اين كار مي كنند.اگر اين كار را نكنم در واقع صادق و روراست نبوده ام.دوست دارم اكثر آهنگ هاي اين آلبوم به زبان انگليسي باشد. دوست دارم يك نسخه عربي،يك نسخه تركي و يك نسخه بين المللي هم از اين آلبوم منتشر شود.در نسخه عربي دو يا سه آهنگ به زبان عربي خواهد بود.در نسخه تركي هم 2 يا 3 آهنگ به زبان تركي خواهد بود.در نسخه بين المللي ترجيح مي دهم كه 90 درصد الهنگ ها انگليسي باشد و يك آهنگ مثلا اسماءالحسني كاملا به زبان عربي باشد.پس نظراتتان را برايم بفرستيد.فكر كرده ام كه بيشتر آهنگ ها سنگين باشند،پيام هاي مذهبي علني و آشكار نداشته باشند.صادقانه بگويم كه دوست دارم بيشتر براي فلسفه اي كه در موسيقي خودم دارم و شما هم البته در آن با من شريك هستيد حمايت كسب كنم و نه براي خودم.انشالله بتوانم حمايت جمعيت غير مسلمان غرب را هم به دست بياورم.آن ها هم بتوانند فلسفه ديدگاه هاي ما را درك كنند.پس نظراتتان را براي من بفرستيد.
اما بخش بعد اين سوال:نمي دانم.چنين برنامه اي نداشتم.حمزه را دوست دارم.از او هم حمايت كنيد.من خود معتقدم كه آلبوم هايش واقعا خوب است.نوع موسيقي اش واقعا زيباست. آهنگ هاي زيبايي ساخته است.آهنگ هايي كه بهترين توليدكنندگان و بهترين شركت هاي موسيقي آن ها را توليد كرده اند.باور دارم كه روزي يكي از بهترين و بزرگترين خوانندگان ژانر نشيد خواهد شد.براي موفقيت او دعا مي كنم.از اين صنعت و از حمزه دفاع كنيد.بهترين آرزوها را براي حمزه دارم و هميشه براي موفقيتش دعا مي كنم.
در مورد آهنگ هزاران بار براي فيلم بادبادك باز،بايد بگويم كه بله،حقيقت دارد.«مارك فاستر» كارگردان فيلم بادبادك باز اين كار را بعهده من گذاشت.و تودين گر فيلم با من تماس گرفت.يك گفت و گوي دوطرفه داشتيم.از من خواست....قبلا ارز يكي از آهنگ هاي من با نام supplication در يكي از فيلم هايش استفاده كرده بود.مي خواست يك آهنگ كاملا جديد را كه خودم ساخته بودم استفاده كند.مي خواست آهنگ به زبان انگليسي باشد.اما بعد از اين كه آهنگ ساخته شد و الحمدلله كارگردان از ان هم خوشش آمد و همه افراد حاضر در اين فيلم واقعا از آن راضي بودند و من هم خيلي از اين موضوع خوشحال بودم،مارك فاستر با من تماس گرفت.ان زنام در آلمان بودم.مارك گفت:سامي كسي از اين اي ميل اطلاع ندارد.ممكن است اين آهنگ را به زبان دري بخواني؟دري يكي از لهجه هاي زبان فارسي ست.من گفتم نه،چون دري زبان من نيست.انگليسي زبان اصلي من است.من مقداري مي توانم فارسي صحبت كنم. مقداري هم تركي ئ مقداري هم عربي.اما موقع فكر كردن به زبان انگليسي فكر مي كنم.من هنگام كودكي و نوجواني با زبان انگليسي بزرگ شده ام.مارك گفت:باشد.من همه چيز را درك مي كنم.
بعدها به دلايلي كاملا واضح عذر خواهي كرد.مارك گفت از انجا كه آخرين قسمت فيلم كاملا به زبان دري،لهجه اي از زبان فارسي ست.اين احساس را دارد كه بايد آهنگ هم به زبان فارسي يا دري باشد.ماجرا از اين قرار بود.فكر كنم از اين آهنگ استفاده نكردند.اما انشالله مشكلي نيست.آن ها از آهنگ خوششان امده بود.من شخصا خودم اين آهنگ را دوست داشتم.اين آهنگ را به دوستانم تقديم كرده بودم.چون از طرف يك دوست به دوستي ديگر است.اين آهنگ را به دوستانم و همه شما تقديم كرده ام و البته همه دوستان شما چرا كه دوستي هديه اي فوق العاده زيبا از طرف خداوند است كه بايد آن را مانند گنج بدانيدو به آن عشق بورزيد. 
در مورد قسمت چهارم سوال معتقدم كه...سعي مي كنم يك نسخه قبل از انتشار داشته باشم.اما صادقانه بگويم كه ترجيح مي دهم يم نسخه باشد چون در اينصورت مسايل بغرنج و پيچيده مي شود.نمي خواهم كيفيت كار را خراب كنم.ترجيح مي دهم كه يك نسخه باشد و اميدوارم كه از آن خوشتان بيايد.
ايا در فكر همكاري ديگري با گروه اوتلنديش هستيد؟اين سوال از طرف ساها بود.
شايد.انشالاه.اين گروه را خيلي دوست دارم.گروه اوتلنديش را دوست دارم.از سبك موسيقي آن ها خوشم مي آيذ.از اين كه در حال ترويج و گسترش موسيقي خوب و هنر خوب هستند خوشحالم. برايشان آرزوي موفقيت دارم.اما نمي دانم آيا باز هم با هم همكاري خواهيم داشت يا خير.چون فكر مي كنم اخيرا آلبوم آن ها منتشر شده است.من هم در حال ساخت آلبوم جديدم هستم.حالا بايد منتظر ماند و ديد.انشالله.اما چند اسم در ذهنم هست كه بعد تصميم مي گيرم با كدام همكاري كنم.البته با كساني همكاري مي كنم كه احساس كنم قابل احترام بلند منش هستند،كساني كه فكر مي كنم با يكديگر هم عقيده هستيم و در زمينه لصول و عقايد اساسي و بنيادي با هم اشتراكاتي داريم.فكر مي كنم همكاري با چنين هنرمندان معروف و مشهور و تاثيرگذاري ايده بسيار خوبي هم باشد.
سوال بسيار خوبي ست.سوال از طرف هيام است.آيا قبول مي كني كه آهنگي درباره اتحاد انسان ها طرفنظر از مذهب و مليتشان به نام خدا و صلح بخواني؟
حتما.ايده خيلي خوبي ست.از پيشنهادت ممنون.
سوالي از فاطمه و سارا بن خليفه.خب.چرا به اسلام علاقه منديد؟ايا بخاطر تلاش ها و توصيه هاي والدينتان بود يا فقط پيام خدا بود كه شما را علاقه مند كرد؟
به نظرم مسلما والدين،دوستان و اطرافيان.اما به نظر من ما خلفاي الله در زمين هستيم.انسان ها مسئوليت تفكر و تامل هم دارند.همه ماففرد فرد ما مسئول ان هستيم كه در مورد زندگيمان تفكر و تامل كنيم.چرا آفريده شده ايم؟چرا اينجا هستيم؟فقط براي خوردن و خوابيدن آفريده نشده ايم.آفريده نشده ايم كه با تفريح و سرگرمي خودمان را مشغول كنيم. براي اهداف والاتري بوجود امده ايم.به نظرم خيلي مهم است كه مسئول اعمال خود باشيم.مي توانيم تمام عمر ،خود و ديگران را به خدا دعوت كنيم.اما اگر وعوت شدگان علاقه اي از خود نشان ندهند فايده اي ندارد.البته ممكن است در اين ميان معجزه اي از طرف خداوند چاره ساز باشد.اگر آن شخص علاقه مند نباشد،اتفاقي نمي افتد.چرا كه آن فرد خودش هم بايد در مورد رحمت و لطف خدا تفكر،تامل و انديشه كند و بفهمد كه هدف از خلقت او چه بوده است.
سوالي از طرف محمد:چرا اين نوع خاص از موسيقي را دنبال مي كنيد؟آيا به دنبال دستيابي و دفاع از هدفي خاص هستيد؟
سوال خوبي ست.برادران و خواهران من.به صداقت و وفاداري به سخنان خود باور دارم.من اعتقادي به نصيحت و پند و اندرز ديگران ندارم.براي همين ا ست كه از خواندن آهنگ هايي درباره اين كه بايد اين كار را كرد يا نبايد اين كار را كرد و اگر اين كار را نكنيد اتفاق بدي مي افتد،خودداري مي كنم.اين چيزها را هم خودم اگر بشنوم احساس خوبي نخواهم داشت.خودم را هنرمندي مي دانم كه به حرف ها و گفته هاي خود ايمان دارد.من سبك موسيقي خودم را خيلي دوست دارم.از آهنگ هاي خودم خيلي خوشم مي آيد.بيشتر وقت خود را صرف آهنگسازي، تنظيم آهنگ،انتخاب سازها و....مي كنم.در آذربايجان هم كه براي كنسرت رفته بودم،اين سوال از من پرسيده شد:«چرا هميشه درباره دين مي خوانيد؟چرا هميشه درباره موشوعات ديني مي خوانيد؟»
آنها من را بعنوان يك هنرمند دوست داشتند.من را بخاطر پيام هايم،چه پيا مهاي آشكار و چه پيام هاي نهفته يا اينكه از كجا مي آيم دوست نداشتند.من اينطور به آنها توضيح دادم كه: «من يك هنرمند هستم.» فكر مي كنم پاسخ سوال شما هم همين باشد.من هنرمند هستم.يك موسيقي دان آموزش ديده.يك آهنگساز.سبك هاي مختلف موسيقي را مطالعه كردم و در عين حال مسلماني هستم كه به مسلمان بودنم هم افتخار مي كنم.كسي كه يك هنرمند واقعي است نه كسي كه تنها از استعدادش استفاده مي كند.كسي كه هنرمند است.خلاق است.از واقعيات جهان حرف مي زند.از مسايلي كه روي او تاثير گذاشته اند صحبت مي كند.مردم مختلف تحت تاثير مسايل و موضوعات مختلف قرار دارند.من هم از چيزهاي زيادي تاثير گرفته ام كه يكي از آنها دينم اسلام بوده است.يكي ديگر پيامبرم محمد(ص).يكي ديگر صحباه.اين چيزهاست كه بر من تاثير گذاشته اند و در موسيقي من هم تجلي پيدا كرده اند.
علا محمد:بليط هاي كنسرت مصر خيلي گران هستند.به همين دليل هم بسياري از طرفداران شما نمي توانند در ان شركت كنند.چرا هميشه درقاهره كنسرت برگزار مي كنيد؟افراد بسياري نمي توانند براي شركت در كنسرت شما به قاهره سفر كنند.همه مي پرسند آلبوم بعدي شما كي منتشر خواهد شود.درحال حاضر كجا هستيد؟برنامه بعدي شما (آلبوم،كنسرت يا هر طرح تازه اي)چيست؟
در مورد بلطي كنسرت هايم بايد متاسفانه بگويم تا جايي كه مي دانم بلطي هاي كنسرت من به مقدار قابل توجهي در مقايسه با بليط كنسرت ساير خوانندگان معروف و مسلط جهان موسيقي ارزان تر است. ثلا نانسي عجرم اگر كنسرتي برگزار كند.قيمت بليط كنسرتش در مصر 200 يا 250 ليره مصري(پوند) خواهد بود.بليط كنسرت هاي من 25 يا 30 ليره است.اين هم براي خود دليلي دارد.چون نمي خواهم كه مردم اين همه براي شركت در كنسرت هايم هزينه بپردازند.چون شرمنده آن ها مي شوم.اما اگر اين بليط ها بيش از اندازه ارزان باشد،من نمي توانم گروه موسيقي خودم را داشته باشم.مي خواهم يك راز داخلي را برايتان افشا كنم كه متاسفانه وجود دارد.شركت هاي تهيه كننده موسيقي و حاميان مالي وقتي با خوانندگان معروف و مسلط در جهان موسيقي مثل نانسي عجرم يا شكيرا يا هر خوانده غربي يا عرب معروف،البته نه همه خوانندگان عرب،بعضي از آنها،معامله مي كنند به نوعي در برابر آنها خود را كوچكتر مي دانند.اين خواننده ها ممكن است 2 يا 3 هزار نفر را جذب كنند.اما اين شركت ها با ميليون ها دلار از انها حمايت مالي مي كنند.اما وقتي نوبت به هنرمندي مثل من مي رسد يا كسي كه هنرمندي اسلامي ست،اين شركت هاي سكولار متاسفانه بااسلام بسيار حقيرانه برخورد مي كنند.هنر اسلامي را حقير مي دانند.بخاطر خدا بياييد به تداوم اين سودتفاهم كمك نكنيم.حداقل به آن ها ياد بدهيم و بگوييم كه اگر كسي مثل سامي يوسف يا هركس ديگري از هنرمندان اسلامي را مي خواهيد،اگر مي توانيد ميليون ها دلار براي «شكيرا» هزينه كنيد،بايد ده ها ميليون دلار براي اين آثار هنري واقعي و صادقانه و حلال خرج كنيد.زيرا در نهايت اين نوع كارهاست كه مفيد است و بر مردم تاثير مي گذارد و خوبي و نيكي را گسترش مي دهد.اين نوع آثار هستند كه باعث رواج فساد،شر و بدي نمي شوند.برادران و خواهران متاسفانه اين نوع حقير شمردن هنرمندان اسلامي وجود دارد.صادقانه بگويم كه در مورد حاميان مالي كنسرت هايم بسيار محتاط هستم. دعا مي كنم كه روزي نيازي به حامي مالي نداشته باشم و بتوانم خودم كنسرت هايم را برگزار كنم.اما اين اتفاق بسرعت محقق نمي شود.در پايان بايد درك كنيد و باور كنيد كه كنسرت هاي من گران نيستند.بليط ها خيلي ارزان هستند.واقعا ارزان هستندواز همه شما مي خواهم كه به استمرار اين سوء تفاهم كمك نكنيد.سوء تفاهمي كه باعث مي شود مسلمانان،اسلام و هنر اسلامي خوار و كوچك شمرده شوند.در واقع بايد با نهايت احترام با ان ها دفتار كنيم.مثلا براي خريدن كفش هاي نايكي 100 دلار خرج مي كنيم.اما وقتي مي خواهيم به يك همايش اسلامي يا كنسرت موسيقي اسلامي برويم حاضر نيستيم 20 دلار يا 20 پوند خرج كنيم.فكر مي كنيم بايد مجاني باشد،في سبيل لله. انشالله اميدوارم كه بتوانيم اين سوتفاهم را برطرف كنيم ووضعيت موجود را تغيير دهيم.
ادامه بدهيم.اين سوال خيلي طولاني شد.بخشدوم سوال: كنسرت هاي من هميشه در قاهره و اسكندريه نيستند.شايد 3 يا 4 كنسرت در قاهره و 2 كنسرت در اسكندريه داشته ام.من مصر را دوست دارم. من مصر هي را دوست دارم.مصري ها هم خودشان اين را مي دانند.من در شبكه هاي تلويزيوني مصر زياد حضور پيدا كرده ام.من همه چيز نصر را دوست دارم.واقعا نمي توانم احساسم را به زبان بياورذم.در تركيه هم همين احساس را داشتم.واقعا نمي دانم چه بگويم.رحمت و لطف خدا شامل حال همه شما باد.به مصر زياد سفر مي كنم.درواقع يك خانه در مصر هم دارم.اصلا قاهره را به شهر هاي ديگر ترجيح نمي دهم.فقط اتفاقي ست كه 3 يا 4 بار در قاهره كنسرت برگزار كرده ام و 2 يا 3 بار در اسكندريه.
همه شما درباره آلبوم بعدي سوال كرده ايد.آلبوم بعدي چه موقع منتشر مي شود؟الان كجا هستيد؟ برنامه هاي بعدي شما چيست؟
خب،الان در امارات هستم.در اتاق هتل.اين افتخار را دارم كه با شما صحبت كنم.آلبوم بعدي انشالله بايد حدودا ماه جون يا جولاي 2008 منتشر شود.برنامه هاي بعدي: اميدوارم كه بتوانم با هنرمندان مختلفي همكاري كنم.بيشترذ هنرمندان غربي.اميدوارم كه بتوانم در پروژه هاي بشردوستانه همكاري كنم.صادقانه بگويم كه اين نوع كارهاست كه واقعا من را به هيجان مي اورد.خوشحالم مي كند و براي ادامه كار به من انگيزه مي دهد.
پروژه هاي بشر دوستانه،كمك به سازمان هاي خيريه.در واقع با دوست خوبم شريف حسن..خدا به شما پاداش خير دهد.ما هم شما را دوست داريم.بسيار ممنون.
داشتم پيام برادر هشام را از طريق MSN مي خواندم.بسيار ممنون.همه شما را دوست دارم.از موضوع دور شدم.سوال را فراموش كردم. دوباره سوال را مي خوانم. با د.ست خوبم شريف حسن كاري را شروع كرده ام.برنامه اي هست با نام «كاوش در اسلام».اين برنامه هدف توضيح و تشريح اسلام براي غير مسلمانان طراحي شده است.پروژه بسيار تازه اي ست.به زودي در اين باره خواهيد شنيد.انشالله.
سوالي ست از جانب سامرا و دلما:چه سازهايي را بيشتر دوست داريد بنوازيد؟پيانو يا سازهاي ديگر؟
خب،من پيانو را دوست دارم.خودم آهنگ مي سازم.آهنگ هايم را با پيانو تنظيم مي كنم و مي سازم.اما نواختن تار را هم خيلي دوست دارم.تار يك ساز فارسي ست.اميدوارم روزي بتوانم در يك كنسرت تار بنوازم.انشالله. دوست دارم اين ساز را بنوازم.دوست دارم عود بنوازمفمخصوصا وقتي مشغول ساختن و تنظيم آهنگ هاي عربي هستم يا آهنگ هاي شرقي.سنتور كه سازي فارسي ست را هم دوست دارم. نواختن انواع سازهاي عربي را هم دوست دارم.اما فكر مي كنم ساز محبوبم پيانو باشد.
سوالي از خواهر نور درنيكا:آيا در شهر تريپولي لبنان كنسرت برگزار نمي كنيد؟
انشالله. خيلي دوست دارم درلبنان كنسرت برگزار كنم. دعا كنيد اوضاع آنجا آرام تر شود و خدا زندگي در لبنان رابراي همه لبناني ها چه مسيحي،چه مسلمان،چه شيعه،چه سني و در واقع همه مردم لبنان راحت تر و آرام تر كند.خداوند انشالله رنج و درد شما را از بين ببرد.
سوالي از لئان لو.بخاطر تلفظ اشتباه معذرت مي خواهم.بزرگترين چالش شما بعنوان هنرمندي كه سعي در ترويج مثبت گرايي دارد چيست؟شما از جهان غرب آمده ايد.اين موضوع چه تاثيري بر موسيقي شما،اهداف و انگيزه هايتان براي استمرار فعاليت هايتان داشته است؟
به نظر من بزرگترين چالش درك اعتدال بعنوان يك هنرمند است.چرا كه در نهايت شما با چالش هاي مختلفي روبرو هستيد.مثلا بعضي مردم،بعضي دختران (مي خندد)بعضي از خواهران كه شايد جوان هستند و شايد بعضي اوقات بيش از اندازه هيجان زده مي شوند يا شايد در مورد موسيقي من و پيام هايم دچار سو تفاهم شده اند.اين نوع چالش ها به نظر من در كل كليشه هاي اين كار هستند كه بايد با آنها مواجه شويم.اين موضوع درباره بازيگران هم صادق است.مثلا وقتي يك بازيگر در يك نقش خاص معروف و مطرح مي شود،ديگر نمي خواهيم او را در نقش هاي ديگر ببينيم.مثلا زماني بود كه رابرت دنيرو بعنوان يك مرد گانگستر خشن شناخته شده بود و كارگردانان و فيلم نامه نويسان دوست نداشتند نقش ديگري را به او بدهند.چون با ايفاي نقش گانگستر برايشان پول در مي آورد.كارها خوب پيش مي رفت.مردم هم نمي خواستند او را در نقش ديگري مثلا يك نقش كمدي يا درام ببينند.مي خواستند هميشه او را در نقش يك گنگستر ببينند.زمان زيادي طول كشيد تا اين كليشه را بشكند.بالاخره او هم يك هنرمند است كه مي خواهد كارهاي مختلفي انجام دهد و تجربيات جديدي داشته باشد.اين موضوع براي من هم صادق است: نمي خواهم همه من را بعنوان يك خواننده ژانر نشيد بشناسند يا كسي كه تنها از پس يك نوع كار بر مي آيد.واقعا از شما مي خواهم كه مرا درك كنيد و درك كنيد كه بعنوان يك هنرمند برايم مهم است كه خودم را بيان كنم و صادق باشم.اگر فقط به فكر فروختن آلبوم ها و سي دي ها بودم،سراغ كارهايي مي رفتم كه فقط برايم پويساز باشد.اما اصلا به اين مسايل فكر نمي كنم.اما خدا را شاهد مي گيرم كه اين ها همه برايم تنها يك امتياز است.وقتي كنسرت اجرا مي كنم يا سي دي بيرون مي دهم يا وقتي سي دي هايم ميليون ها يا ده ها هزار فروش مي روند،همه برايم فقط يك امتياز ست.چه يك دلار درامد داشته باشم و چه ده دلار مهم نيست.وجهه مالي كار فقط جنبه امتياز دارد.مي خواهم به كارم ادامه دهم.افتخار مي كنم كه به اين امت خدمت مي كنم.اصلا مسايل مالي برايم مهم نيست.موضوع بحث كاملا متفاوتي بود.
سبحان الله.فكر مي كنم تا اينجا يك ساعت شد.از يك ساعت هم گذشته است.يك ساعت و 15 يا 20 دقيقه.خيلي حرف زدم.اميدوارم خسته نشده باشيد.مساله شهرتفاين كه زندگي خيلي راحتي دارم و مردم فكر مي كنند ميليونر هستم....بخدا قسم من ميليونر نيستم.صادقانه بگويم منخيلي عادي هستم. زندگي من يك زندگي معمولي ست. من يك مرد معمولي و ساده هستم كه از دانشگاه فارغ التحصيل شده است و 2 يا 3 سال است كه كار مي كند.زندگي من همين است.زندگي ام ساده است.چرا؟ جواب اين است كه من در مراسم عروي برنامه اجرا نمي كنم.خواننده هاي عرب و اكثر هنرمندان از طريق اجراي برنامه در مراسم عروسي پول در مي آورند.هر هفته به 5 عروسي مي روند،4 يا 5.شايد هر روز هم بروند.يعني 7 روز هفته.من از اين نوع كارها نمي كنم.براي آن ها كنسرت فقط جنبه نمايشي دارد.براي من كنسرت تنها راهي ست كه مي توانم شما،يعني برادران و خواهران و دوستانم را ببينم و خدا را شكر مهم ترين مساله خدمت به اين امت و مسلمانان و خداست و از همه مي خواهم ايرادات و اشتباهات من را ببخشند.برادران و خواهرانم لطفا دوستانتان را هم به اين امر توصيه كنيد كه وقتي كسي كار خيري انجام مي دهد كه بر ديگران هم تاثير گذار است و ناگاه اشتباهي مرتكب مي شود،لطفا همه كارهاي خوب او را كنار نگذاريد و روي آن اشتباه خاص تمركز نكيند.مثلا برادر عزيزمان عمر خالد كارهاي خير بسياري انجام داده است.خدا به او پاداش خير دهد.كارهاي او بركات زيادي داشته است.كارهاي او مورد قبول خداوند قرار گرفته است.كارهاي خوب زيادي انجام داده است.اما او انسان كاملي نيست.ممكن است يك يا دو اشتباه مرتكب شده باشد،نمي دانم.فقط حدس مي زنم.دوباره به حرف هاي قبلي درباره احترام به معلم ها وكساني كه روي ما تاثير گذاشته اند و حتي كوچكترين چيزي به ما اموخته اند،برمي گردم.كوچكترين كاري كه مي توانيم براي انها بكنيم بخشيده اشتباهات آن هاست.
سوالي از طرف هلا.آيا كليپي را كه درباره آهنگ شما و حمزه رابينسون ساخته ام ديده ايد؟
هلاي عزيزم.نمي دانم آيا كليپ مورد نظر شما را ديده ام يا خير.خدا به شما پاداش خير دهد.لطف و رحمت خدا شامل حالتان باد.از همه تلاش هاي شما سپاسگزارم.
برادران و خواهران نمي خواهم كلوب طرفداران ايراني سامي يوسف را ناديده بگيرم.در ابتداي گفت و گو سوالات آنقدر زياد بود كه متوجه نشدم.حالا مي خواهم به بعضي از سوال هاي آنها بپردازم.البته اگر مشكلي نيست.(دقيقه اي سكوت مي كند) يكي از سوال ها از اين قرار است:در مصاحبه اخيرتان با روزنامه گاردين درباره پروژه جديدي به نام موسسه Awakening با هدف معرفي اسلام به جوامع مختلف و از بين بردن سوءتعبيرها و سوتفاهم ها درباره اسلام صحبت كرده ايد.در اين مورد بيشتر توضيح دهيد.
برادران و خواهران كلوب طرفداران ايراني سامي يوسف.اين همان پروژه «كاوش در اسلام» است. دعا كنيد كه مورد قبول خدا قرار گيرد و موفق شود.
سوالي ديگر از طرف كلوب ايراني سامي يوسف: (سوال تغيير داده شده!!! و مفهوم نيست. ابتداي قسمت 8)
پيامبر(ص)تمام بشريت است.رفتار او با همه كس و همه چيز الهام بخش است.خيلي دشوار است يا بعبارتي دل شما از سنگ خواهد بود اگر تحت تاثير  پيامبر و زندگي او قرار نگيريد.همه جنبه هاي زندگي پيامبر بر من و درك من از اسلام و عشق من به اسلام تاثير گذاشته است.در واقع نمي توان داستاني از پيامبر خواند و هيچ اشكي نريخت.واقعا دشوار است بخصوص داستان هايي درباره مشكلاتي كه با انها مواجه بود.خداراشكر رحمت و بركت فراداني از جانب او به همه ما رسيده است.همه ما بخاطر اوست كه اين جا جمع شده ايم.واقعا باعث افتخار است كه از امت او هستيم.
سوال از سارا كمال.چندبار عمره يا حج رفته ايد؟در زمان تنهايي يا اوقات فراغت چه مي كنيد؟نزديك ترين دوستتان كيست؟
يك بار عمره رفته ام.اميدوارم به زودي به حج بروم.به كساني كه عمره يا حج نرفته اند صميمانه توصيه مي كنم كه به محض آن كه توانستند اين كار را بكنند.يك تجربه باور نكردني ست.مخصوصا رفتن به مدينه و مسجد پيامبر.حتما خواهيد لرزيد.چرا كه اينجا جايي ست كه پيامبر حضور دارد.در اين جا دفن شده است.هردو مكان،مكه و مدينه،خارق العاده است.منظره كعبه محسور كننده است.واقعا باور نكردني ست. نزديكترين دوستم بايد «بارا» باشد.
سوالي اينجا مي بينم كه در جلوي آن نوشته شده است مادرت.مي دانم كه مادرم نيست.چرا كه مادرم الان در منچستر است.اين سوال از طرف خانمي ست كه خود را مادرم مي داند و من افتخار مي كنم كه جاي پسر شما هستم.
چرا درباره پدر آهنگي نمي خوانيد؟آهنگ مادر خارق العاده بود.
انشالله اين كار را مي كنم.آهنگي هم درباره پدر خواهم ساخت.ايده خيلي خوبي ست.
راستي نظرات شما را هم مي خوانم.ممنون.
از طرف نگلا وحيد:آهنگ هاي شما به من خيلي كمك كرده است تا عليرغم همه خستي هايي كه داشته ام.....ديگر ادامه نمي دم.من را شرمنده مي كنيد.
يك سوال اينجاست.سوال شماره 37 از عايشه امجد و مسير. متاسفم اگر اسمي را درست تلفظ نمي كنم.همانطور كه نوشته شده اند آن ها را مي خوانم.
مقاله اي در يكي از سايت هاي ايراني خواندم كه در آن اشاره شده بود اسم واقعي شما سيامك است.آيا اين واقعيت دارد؟
خب.برادران و خواران عزيز.همه كساني كه من را مي شناسند و همه كساني كه با كارهاي من آشنا هستند و كساني كه از همه به من نزديكتر هستند مي داند كه من انساني هستم كه به شدت به خصوصي بودن اعتقاد دارم.باور من اين است كه حريم خصوصي نعمتي از جانب خداست.حقي ست مه خداوند به همه انسان هاي موجود بر روي كره زمين داده است.از همه شما مي خواهم به حريم خصوصي و زندگي من احترام بگذارند.من در مورد موسيقي و زندگيم خيلي چيزها گفته ام.در مصاحبه هايم درباره زندگي ام،موسيقي ام،فلسفه ام خيلي چيزها گفته ام.به نظرم كافي ست.به نظرم اگر كسي بخواهد از اين جلوتر برود،ببخشيد كه اين را مي گويم.كارش بعنوان يك اقدام تهاجمي تفسير و تعبير مي شود.حتي تا حدي فضولي به حساب مي آيد.به نظرم اصلا درست نيست.من كسي هستم كه از شهرت خوشم نمي آيد.كلا با كل اين ماجرا راحت نيستم:شناخته شده بودن.مثلا در خيابان كه راه مي روم مردم به طرفم مي آيند.واقعا حقيقت را مي گويم.دوست ندارم كانون توجه باشم.دوست ندارم همه به من توجه كنند.اما اراده خدا اين است.اما اگر واقعا من و موسيقي ام را دوست داريد و براي روش زندگي،فلسفه و موسيقي ام احترام قائل هستيد،به حريم خصوصي من هم احترام بگذاريد.اگر مي خواهيد از من حمايت كنيد،هنر من،اين صنعت و هر هنرمند ديگري را كه مروج ارزش هاي اسلام و ارزش هاي جهاني ست،حمايت كنيد.خدا به شما پاداش خير دهد.
 
سوال شماره38 از مرحبا جليلي: وقتي به موسيقي خودتان گوش مي دهيد چه احساسي داريد؟
احساس عجيبي دارم.خيلي عجيب است.بخصوص وقتي در ماشين هستم و يكي از برادران در حال گوش دادن به آهنگ هاي من است،احساس خيلي عجيبي پيدا مي كنم.اميدوارم به سوالتان جواب داده باشم.بايد سريع تر جواب بدهم تا شما را خسته نكنم.چون در غير اينصورت شرمنده مي شوم.
سوالي از خواهر مجيده بتماز:آيا به فكر راه اندازي سازماني براي كمك مالي به دانشجويان مسلمان نيستيد؟
براي كمك به كساني كه مي خواهند تحصيلاتشان را در علوم اسلامي دنبال مي كنند،خيلي خوب است چرا كه اكنون به مسلمانان ميانه روي نياز داريم كه واقعا درك كنند كه اسلام چيست و پيام پيامبر (ص) چيست.فكر مي كنم حق با شماست خواهر عزيزم.فكر مي كنم طرح ايجاد يك موسسه مالي براي حمايت و كمك مالي به دانشجويان ايده عالي و جديدي ست.البته اين ايده يكي از ميليون ايده نو و بديع است.اما من شخصا اگربتوانم فقط مي توانم 2 يا 3 پروژه را دنبال كنم و وقت خودم را صرف آنها بكنم.اما فكر مي كنم اين ايده ابتكار خيلي خوبي ست.از بين كساني كه به حرف هاي من گوشمي دهند اگر كسي هست كه در موقعيتي قرار دارد كه مي تواند به محقق شدن اين امر كمك كند،سهم خود را ادا كند.شايد اين براي شما يك ماموريت باشد.من كاملا قبول دارم كه به متخصصان اسلامي ميانه رو تر نياز داريم.به نظر من گاهي نمي خواهند ديگران صداي اين افراد را بشنوند چرا كه مردم از بنياد گرايي خوششان مي آيد.بيناد گرايي به نوعي مد شده است.بنيادگرايي جذاب است.بنيادگرايي بيش از اندازه جبرگرا و محض گرا و سطحي نگر است.درك بسيار محدودي از زندگي دارد.در بنياد گرايي تنها كاري كه بايد بكنيد اين است كه به شخص بگوييد اين كار و اين كار و اين كار را بكن تا به بهشت بروي.به نظرم داشتن اين نوع از زندگي خطرناك است.اما دوباره مي گويم كساني كه به سمت بميادگرايي مي روند بالاخره در يك نقطه عطف در زندگيشان ديگر نمي توانند اين شيوه را تحمل كنند.خدا ما را اينگونه نيافريده است.فطرت ما اينگونه نيست.فطرت ما تعادل است. فطرت ما لذت بردن از زندگي ست.همه نعمات و هداياي زيباي اين دنيا براي من و شماست تا از آنها لذت ببريم و زندگي كنيم.زندگي از مرگ مهم تر است.برادران و خواهران علماي بسياري اين را گفته اند.من مي خواهم سخنان آنها را بازگو كنم.زندگي و فعاليت و كار بسيار مهمتر از مردن در راه اهداف و آرمان هاست.حال اين آرمان ها هرچي مي خواهند باشند.
 
خواهر عبدالمنعم:آيا مي توانيد به دختري مه به شش زبان صحبت مي كند و معتقد است خدا به او استعدادهايي چون آهنگ سازي داده است و از جو حاكم بر صنعت موسيقي مي ترسد و نمي داند از كجا شروع كند،توصيه هايي داشته باشيد؟
خواهر عزيزم.لطف و رحمت خدا شامل حالت باد.خيلي خوشحالم كه با شش زبان آشنايي داريد و مي توانيد آهنگ بسازيد.واقعا علي ست.بله با شما موافقم.بايد حواستان جمع باشد.بايد از جو صنعت موسيقي نگران باشيد.لطفا هيچ وقت وارد صنعت موسيقي نشويد.من با علما و كارشناسان بسياري صحبت كرده ام و از آنها مشاوره گرفته ام و با انسان هاي خوبي صحبت كرده ام.اگر كسي را مي شناسيد كه در صنعت موسيقي وارد شده است.(البته بستگي دارد كه اهل كجا باشيد)و شركت تهيه ضبط موسيقي اسلامي يا چيزي شبيه آن دارد،پيش او برويد و نظر آنها را درباره كارتان بپرسيد.انشالله مي توانند به شما كمك كنند.اما لطفا وارد صنعت موسيقي نشويد. به شما توصيه مي كنم از آن دوري كنيد.
سوالي از طرف هادي:سرگرمي هاي مورد علاقه شما چيست؟
مطالعه را دوست دارم.البته اخيرا متاسفانه زياد نمي توانم مطالعه كنم.خواندن رمان،كتاب هاي اسلامي و البته قرآن را دوست دارم.دوست دارم با همسرم به گردش بروم.فيلم تماشا كنم.سينما بروم.اما به نظرم دو چيزي كه خيلي برايم مهم هستند و از عمق دلم آنها را دوست دارم، دو چيز است: 1- خدمت به اين امت و اسلام و 2- جست و جوي علم ودانش.اين دو چيز محرك همه فعاليت هاي من هستند و به عنوان يك انسان به من كمك مي كنند.
سوال ريم محمد:قصد داريد در زندگي كاري و شخصي خود در آينده به چه اهدافي دست پيدا كنيد؟
از خدا مي خواهم كه همه مردم را در زندگي از افراد شرور دور كند و كاري كند كه هيچ گاه به كسي محتاج نباشند.بخصوص كساني كه مقاصد ونيات بدي دارند.از خدا مي خواهم كه ما را قانع و راضي نگه دارد.در زندگي شخصي ام دوست دارم يك انسان خوب و يك مسلمان خوب باشم.وظايفم را انجام دهم و هركاري از دستم برمي آيد انجام دهم.
از تونس،نيهيد حميده:احساس شما بعد از حضور در دارفور چيست؟
واقعا تجربه بسيار تكان دهنده اي بود.خواهرعزيزم بسيار بسيار تكان دهنده بود/باعث مي شود درباره چيزهاي كوچكي كه در زندگيمان داريم به فكر و انديشه فرو برويم.واقعا بخاطر همين چيزهاي كوچك سپاسگزارم.اگر فكر مي كنيد بدشانس هستيد،باور كنيد كه خيلي خوشبخت هستيد.نمي توانيد هيچ گاه نعمت هايي را كه خداوند به شما داده است تا آخر بشماريد.باور كنيد.اگر ببينيد كه اين مردم چه مي كشند،واقعا شكر گزار خدا خواهيد بود.حتي براي كوچكتربن نعمت هايش.
بسم الله الرحمن الرحيم.سوالي از فارس پرويز به دستم رسيده است« از چه راهي مي توان عضو بنياد Awakening شد؟ضوابط و شرايط عضويت در آن چيست؟چگونه مي توان به اين بنياد پيوست؟
خب.انشالله اگر كار شما در حوزه اي باشد كه به فعاليت هاي اين بنياد كمك كند مطمئن باشيد اين بنياد به پيشنهاد شما فكر خواهد كرد.من بخشي از اين بنياد نيستم.من فقط يكي از هنرمندان آنها هستم.آنهارا دوست دارم.برادرانم را در اين بنياد دوست دارم.اما من عضو اين شركت نيستم.با آن ها تماس مي گيرم تا ببينم چه مي شود.مي توانيد به آنها اي ميل بزنيد.موفق باشيد.
علا محمود:آيا برنامه اي براي خواندن آهنگي براي تشويق و دادن انگيزه به مردم عراق و فلسطين نداريد؟
چنين برنامه اي دارم.از خدا مي خواهم لطف خود را شامل اين كار كند.از همه مي خواهم برايم دعا كنيد تا اين اتفاق بيفتد.خيلي از افراد به من توصيه كرده اند كه اين كار را نكنم.نه بخاطر من بعنوان سامي يوسف،بلكه بخاطر اين كه نمي خواهند وارد سياست يا بعبارتي سياست زده شوم.من نمي خواهم سياست زده باشم.فقط مي خواهم حقيقت را آنطور كه مي بينم بيان كنم.
 
برادري از آنكاراي تركيه پرسيده است:چرا به شبكه تلويزيوني «روج» رفتيد؟چرا به اين شبكه رفيتد؟ فكر مي كنم اين شبكه تلويزيوني شبكه اي تروريستي ست.
 
يكي از افرادگروه موسيقي من در گذشته يك كرد بود.روزي به من گفت سامي من فكر كي كنم بايد به اين شبكه بروي.اين شبكه تلويزيوني شبكه اي فرهنگي ست.اين سخنان خود اين نوازنده كرد است.كردها تو را دوست دارند.خيلي خوشحال مي شوند كه تو را دراين شبكه ببينند و از اين شبكه با آنها صحبت كني.ابتدا اصلا تمايلي نداشتم چون قبل از حضور در هر شبكه تلويزيوني من و شركتم تحقيقات وسيعي مي كنيم.چون مهم است.مخصوصا در چنين مواردي. درست به همين دلايلي كه شما درباره شبكه تلويزريوني روج مطرح كرديد،بايد اين كارها را كرد.
من در برنامه اين شبكه شركت كردم.وقتي دربروكسل وارد استوديوي اين شبكه شدم احساس راحتي نمي كردم.اولين عكسي كه آنجا ديدم،عكس «عبدالله اوجالان»بود.صحبت هاي بسيار بديدرباره اين مرد شنيده ام.نمي دانم آيا برادرانمان خارج از تركيه با او آشنا هستند يا خير.اما من تا حدودي او را مي شناسم.درباره مارهايش اندكي اطلاعات دارم.واقعا از اين كه در آن جو بودم احساس ناراحتي مي كردم.اما با خودم فكر كردم شايد موسيقي و آثار من تاثير خوبي داشته باشد و باعث خير شود.بهرحال من به آن استوديو رفتم و برنامه اجرا كردم بعد از آن به مصر رفتم.بعد از آن با مصطفي دنيزلي كه توزيعع كننده شركت موسيقي «ديرا»در تركيه است تماس گرفتم.به او گفتم برادرم مصطفي نظرت در مورد شبكه تلويزيوني روج چيست؟ به من گفت: برادر سامي،اصلا در مورد اين شبكه با من حرف نزن.اصلا هيچ وقت در برنامه هاي اين شبكه شركت نكن.اين شبكه تروريست است.خيلي شبكه بدنامي ست.از پ.ك.ك حمايت مي كند و.... مطمئن هستم برادران و خواهرانم در تركيه درباره اين موضوع اطلاعات دارند.انها قربانيان فعاليت هاي تروريستي هستند.خدا به شما صبر دهد و به شما كمك كند.گناه من به نظر خودم اين بود كه بدون تحقيق به اين شبكه تلويزيوني رفتم.بايد اضافه كنم كه به محض اينكه اين اطلاعات را به دست آوردم به سرعت با مديران ارشد آنها تماس گرفتم و يك اي ميل بسيار تند براي آنها فرستادم.چنان تند بود و چنان اين كار از من بعيد بود كه با حسن برادر عزيزم تماس گرفتم و به او گفتم اين نامه خيلي تند است و ممكن است نتيجه معكوس داشته باشد.لطفا اين نامه را ويرايش كن و در مورد متعادل بودن اين نامه نظرت را بگو.او هم گفت كه نامه تند است و بعضي از كلمات را تغيير داد و آن را اصلاح كرد و برايم فرستاد و من هم سريع آن را براي آن نوازنده كرد فرستادم و او هم آن را به مديريت آن شبكه ارسال كرد. من از آن ها خواستم كه برنامه را پخش نكنند و گفتم كه نمي خواهم هيچ كدام از آهنگ ها و كليپ هايم در آن شبكه پخش شود.به من قول دادند كه اين كار را نكنند.اما متاسفانه آن را پخش كردند.از كنترل من خارج بود.يك بار آن را پخش كردند.اما بعد از آن كه به تركيه رفتم و انجا برنامه اجرا كردم.....راستي وقتي اين برنامه پخش شد مي خواستم مطلبي در سايتم بگذارمم و بگويم چقدر از اين كارشان بدم آمده است و فلسفه و اصول آنها را زير سوال ببرم.
اما مصطفي و ديگران به من توصيه كردند كه مشكل را بزرگتر نكنم.چون مساله مربوط به كردها بود و مردم زيادي آن را نديده بودند.اما مساله بعد از كنسرت من در تركيه بزرگتر شد.وقتي از تركيه برگشتم،مساله واقعا خيلي بزرگ شده بود.ان را پخش كردند.مطمئن هستم كه از روي تصادف نبود.
ناگهان موضوع اين شبكه خيلي بغرنج شد.اما تا آنجايي كه به من مربوط است واقعا شرمنده ام كه به اين شبكه رفتم.اما قسم مي خورم كه نيت من خير بود.اصلا خبر نداشتم عقايد اين شبكه چيست و چكار مي كنند.نوازنده گروه من را گول زده بود.به من گفته بود اين شبكه يك شبكه فرهنگي ست.اگر كسي را غيرعامدانه رنجانده ام،خيلي از آن ها عذر مي خواهم. برادران و خواهرانم در تركيه واقعا از اين كارم پشيمان هستم.
ببخشيد كه در اين مورد زياد حرف زدم.از دست من حتما خسته شده ايد.سعي مي كنم سريعتر باشم. بهتر است سراغ سوال هاي آخر هم بروم.
 
سوالي از اولا عياد:به نظر شما چرا سامي يوسف تا اين حد مورد تحسين قرار مي گيرد؟البته من سوال را خودم كوتاه كردم.
نميدانم.هيچ نظري ندارم.من فقط مي دانم كه خدا حتما چيزي دست نيافتني و مت فيزيكي است.به موسيقي،ترانه ها و سازها ربطي ندارد.با چيزي فراتر از اين موارد سر و كار داريم.دليل مورد پذيرش مردم قرار گرفتن چيزي متافيزيكي و الهي ست.خدا باعث شده است كه من و كارهايم با مردم ارتباط برقرار كنيم. اين واقعا زيباست.واقعا افتخار مي كنم و از خدا مي خواهم كه هميشه همراهم باشد.بعضي مردم به من مي گويند خدا تو را مشهورتر كند.به شهرت تو بيفزايد.من به آن ها مي گويم.برادران و خواهران اين را از خدا نخواهيد.از خدا بخواهيد به من توفيق و بركت بدهد.از شما مي خواهم برايم دعا كنيد.براي همه دعا كنيد كه مورد رحمت و لطف خدا قرار گيرند و واقعا موفق باشند.
موفقيت پول و شهرت نيست.در اين بين عناصر متافيزيكي نقش اساسي دارند.
سامرعلي مي پرسد:همه با موفقيت ها و دستاوردهاي شما آشنا هستند.مي توانم بپرسم ارتباط شما با خدا چگونه است؟آيا هنوز مصمم هستيد كه براي اسلام دست به اقدامات بزرگ بزنيد؟
رابطه من با خدا قوي ست.اما نه به اندازه كافي.همه تمام سعي خود را مي كنند تا اين رابطه بهتر شود وهميشه جاي پيشرفت وجود دارد.اميدوارم كه 2 انگيزه اي كه قبلا به آنها اشاره كردم هميشه وجود داشته باشند.دعا مي كنم كه خدا مارا هميشه ار حسد و بدي هاي جهان دور نگه دارد.راه نجات از اين بلايا پ.ل يا مسايل مادي نيست. تنها راه حل پناه بردن به خداي عز و جل و درخواست از او براي حفاظت از ما در برابر بدي هاست.
بسياري از رفدارانم از من پرسيده اند غذا و رنگ محبوبم چيست؟
عذاي محبوبم يك غذاي هندي ست.من غذاهاي هندي را دوست دارم.رنگ مورد علاقه ام هم قرمز متمايل به ارغواني ست.
آيا در فيلم هم بازي خواهيد كرد؟
نمي دانم.در اين موردفكر نكرده ام.فكر مي كنم خدا استعدادها را به شيوه هاي مختلف بين مردم تقسيم مي كند.فكر نمي كنم بازيگري از استعدادهاي من باشد.خدا به من استعداد موسيقي داده است و سعي مي كنم از اين استعداد استفاده كنم.اگر بدانم كه در بازيگري استعداد دارم دنبال آن را مي گيرم.اما احتمال ان بسيار كم است.
چه زمان در لبنان،مغرب،مصر،هند و تركيه كنسرت اجرا مي كنيد؟
در مغرب كنسرت اجرا كرده ام.در مصر هم همينطور.دوست دارم در هند هم به زودي كنسرتي اجرا كنم.در تركيه هم كنسرت داشته ام.كنسرتم در تركيه تجربه فوق العاده اي بود.بخاطر حمايت هايتان خدا به شما پاداش خير دهد.در لبنان هم دوست دارم به زودي كنسرت برگزار كنم. واقعا شرمنده ام كه نتوانسته ام در مالزي،اندونزي،هند و لبنان كنسرت داشته باشم.واقعا شرمنده ام.اميدوارم به زودي اين اتفاق هم بيفتد انشالله.
دلايل اصلي براي اينكه نتوانسته ام اين كار را بكنم اين است كه اگر بتوانم بيايم اميدوارم حداقل 5 هزار نفر را جذب برنامه ام بكنم.هنرمند ديگريكه بعنوان مثال خيلي هم در غرب معروف است مي ايد و تنها 2 هزار نفر جذب كار او مي شوند.اما پولي كه صرف كنسرت او مي شود ده برابر هزينه كنسرت من مي شود.من آدم كمال گرايي هستم.اگر بدون پرداخت مبلغ هم از من دعوت كنند،اصلا مشكلي ندارم.اگر كيفيت امكانات خوب باشد،دستگاه هاي پخش صدا و صحنه از كيفيت لازم برخوردار باشند و بازاريابي مناسب باشد،برنامه ريزي ومديريت خوب باشد مشكلي ندارم.مي خواهم اسلام ارزان و كوچك نشان داده نشود.چيزي باشد كه قابل ارزشگذاري نباشد.بايد مردم را متقاعد كنم كه برابر آنچه براي كنسرت هاي معمولي پاپ كه اغلب بدون محتوا يا فاقد پيام مهمي هستند،هزينه مي كنيد ،حداقل دو برابر يا سه برابر آن براي كنسرت هايم هزينه كنند.
 
بعضي از سوال ها واقعا من را شرمنده مي كند.نمي دانم آنها را بپرسم يا نه؟
سامي يوسف بعنوان يك انسان كيست؟ اين سوال از طرف Admin بود.
سامي يوسف همين كسي ست كه در كليپ ها مي بينيد.هيچ فرقي بين من و آن سامي يوسف وجود ندارد.مردم بايد همه جا يكسان باشند،چه در زندگي شخصي و چه سركار.اما البته در جهان واقعي انسان ها كامل نيستند.يعني همانطور كه بسيار مرتب و منظم در كليپ ها به نمايش در مي آيند نيستند.مردم مرتكب اشتباه مي شوند. من هزاران اشتباه مرتكب شده ام.من اقيانوسي از گناه هستم.واقعا خجالت مي كشم كه اين را بگويم.وقتي كسي مثل عمر را ميبينيد كه پيش يكي از دوستانش رفت،دوستي كه پيامبر به او گفته بود افراد رياكار چه كساني هستند،و از او پرسيد آيا من رياكار هستم؟عمر يكي از بزرگترين صحابه هاي پيامبر كه حتي شيطان هم از او مي ترسيد.او پرسيد آيا من از منافقين هستم؟ آيا پيامبر به اسم من اشاره اي كرده است؟ بايد هميشه به ياد داشته باشيم كه مالامال از گناه هستيم. هميشه بايد از خدا بخواهيم كه ما را ببخشد.ما براي همين اينجا هستيم كه مرتكب گناه شويم و از او طلب بخشش كنيم وتوبه كنيم.خدا براي همين مارا آفريد.در غير اينصورت از فرشتگان بوديم. برادران و خواهران به نظر من ما از فرشتگان هم بهتر هستيم چرا كه به پيام قرآن و سنت عمل مي كنيم.باور كنيد همانطور كه خدا در قران توضيح داده است ما بهترين خواهيم بود.
روياهاي سامي چيست؟قبل از آن يك سوال ديگر:چه چيز باعث مي شود كه اشك هايتان جاري شود؟
هرچيز كه داراي عاطفه،احساس يا نوعي معناي ضمني بشري باشد، تكان دهنده باشد،هرچيز مي تواند باشد،يك كتاب،آيه اي از قرآن،يك حديث.باور من اين است كه يك مسلمان،يك مومن،يك فرد نيكوكار بايد درباره همه چيز حساس باشد.روياهايم فراوان است.آرزوي احياي امت مسلمان را دارم.آرزو دارم امت مسلمان بزرگترين امت ها در اين سياره باشد.براي صلح و آرامش در روي كره زمين دعا مي كنم.دعا مي كنم و در آرزوي برقراري همدلي در كره زمين هستم.
راز هاله نور كه در چهره شما ديده مي شود چيست؟
لاحول و لا قوه الا بالله.نمي دانم اين سوال را چگونه جواب بدهم.اگر هاله نوري مي بينيد از نوراني بودن خود شماست.انعكاسي از خود شماست.فقط براي من دعا كنيد.براي مسلمانان دعا كنيد.براي همه ها كنيد.فقط به خدا نزديك باشيد.حتي كوچكترين اتفاقات را هم دست كم نگيريد.
هاني اسامه و سامي يوسف؟ در مصاحبه اي كه در وب سايت خودمان با هاني اسامه داستيم از او پرسيديم كه نظرت درمورد سامي چيست؟پي همين سوال را هم از شما مي پرسيم: نظر شما درباره هاني اسامه بعنوان يك كارگردان و انسان چيست؟
هاني ادم فوق العاده اي ست.انساني بسيار دوست داشتني ست.فقط از او خوبي ديده ام.فقط از او محبت ديده ام و مهرباني.يكي از نرم زبان ترين و مهربان ترين كساني ست كه ديده ام.در كارش واقعا همه چيز را تحت كنترل دارد.كارش واقعا كامل است.خدا به او پاداش خير بدهد.انسان خارق العاده ايست. واقعا براي دو فرزند زيبايش دعا مي كنم.«نور»و«حمزه»زيبا و دوست داشتني.لطف خدا شامل حال هردوي انها. آنها و پدرشان را خيلي دوست دارم. واقعا انساني دوست داشتني ست.
بگذاريد بپرسيم راز موفقيت شما و رابطه خوب شما و هاني اسامه چيست؟
به نظرم..من اين راز....نمي خواهم آن را راز بنامم.به نظر من دليل اصلي اين است كه هر دو به يك چيز اعتقاد داريم.هردو به اصول واحدي معتقديم.هردو روش متفاوتي رابراي زندگي انتخاب كرده ايم.اسامه هرگز ويدئو هاي تجاري نمي سازد.فقط تبليغات بازرگاني مي سازد.براي هنرمندان مختلف ويدئو كليپ هاي پاپ نمي سازد. اصول خاص خود را دارد.مسير خاصي را در سبك حرفه اي خود نبال مي كند.هر دو براي ارمان هاي مشترك كار مي كنيم.باور كنيد هركس چنين كاري انجام دهد و كيفيت كارش بالا باشد،خداوند او را مورد لطف و مرحمت قرار مي دهد.
شما با كارگردان هاي ديگر هم كليپ ساخته ايد،اما فقط كليپ شما با هاني تا اين حد تاثير گذار بوده است.
من يك كليپ هم با يك كارگردان ديگر كار كرده ام.از آن راضي بودم.سبك متفاوتي داشت.اسم آن كليپ مناجات بود.كليپ ديگري با يك كارگردان ديگر هم كار كرده ام.انقدر بو بود كه نمي خواهم درباره آن فكر كنم. آهنگ عيد بود.در حال آزمون و خطا بوديم.صادقانه بگويم كه از كيفيت اين كليپ اصلا راضي نبودم.از آنها خواستم آن را پخش نكنند و از آن استفاده نكنند.فقط يك آزمايش بود.پس نمي خواستم پخش شود. متاسفانه در روز عيد بدون اجازه ما و بدون رعايت كپي رايت پخش شد.در اين قسمت از جهان متاسفانه حق كپي رايت وجود ندارد.پي پخش شد.فقط يك بار پخش شد و همه ان را ضبط كردند و در سراسر امريكا ازطريق ماهواره پخش شد.برادران و خواهران بوسنيايي آن را اپلود كردند.در مورد ماجرا چيزي نمي دانستند .پس با نيت خير آن را اپلود كردند.اما من هيچ وقت آن را در سايت رسمي خودم آپلود نكردم.اين ويدئو كليپ رسميت ندارد.فقط يك نوع سرگرمي ست.آن را از جمله ويدئو كليپ هاي خودم نمي دانم.اما مناجات به نظرم تجربه جالبي بود.خداراشكر.اما به نظرم هاني در قلب من جايگاه ويژه خودش را دارد.
هشام از طرف شما چيزي مي گويد:به نظر من همه عرب ها مي خواهند بگويند ما مبارز هستيم.ما مي خواهيم امت اسلامي و عربي خود رااحيا كنيم.اما شرايط بد اولين مانع است.
برادران و خواهران بگذاريد بگويم من بعنوان يك مسلمان و يك برادر با شما حرف ميزنم.احياي اين امت اول از همه به شما بستگي دارد.عرب ها،عرب زبان ها در واقع همه شما مسئوليت بزرگي بر دوش داريد.نترسيد. نهراسيد.خدا به شما لطف دارد.خدا شما را برگزيده است.تا زماني كه عرب ها قوي نشوند،واقعا ببخشيد كه اين را مي گويم،اما تا زماني كه شما واقعيت را درك نكنيد و متوجه اهميت خودتان نباشيد، اوضاع تغيير نمي كند.چرا كه غير عرب ها به عرب ها چشم دوخته اند.احياي امت اسلامي مسلمان از اندونزي يا چكسلواكي يا بوسني يا انگلستان آغاز نمي شود.اين احيا زماني آغاز مي شود كه عرب ها قوي شوند و هويت خود را درك كنند.متاسفانه در 4 يا 5 سال اخير،بخصوص 2،3 سال اخير متوجه شده ام كه كانال هاي تلويزيوني وضعيت بدي دارند.شبكه اي به نام MTV شروع بكار كرده است.اين چيزها آزار دهنده است وهويت عرب ها،فرهنگ عربي و زندگي عربي را منعكس نمي كند.اعراب از جمله محافظه كارترين و در عين حال روشنفكر ترين انسان ها بوده اند.اعراب بودند كه ابتدا به اسلام روي آورند و آن را وارد مالزي و ساير قسمت هاي جهان كردند.اسلام را به اندلس اوردند.تصور كنيد اعراب چگونه انسان هايي بودند.واقعا اگر به گذشته بازگرديم مي توانيم بگوييم مانند آن اعراب هستيم؟ لطفا به اهميت فرهنگ،هويت،هويت اسلامي، هويت اجداد خود فكر كنيد و ان را درك كنيد.بگذاريد يك سوال ساده بپرسم.در قرن 21 عرب را براي من تعريف كنيد.عرب قرن 21.بگذاريد مقداري سوالم را كاربردي تر كنم: يك عرب مسلمان را در قرن 21 برايم توصيف كنيد.او كيست؟كجاست؟ 
برادران و خواهرن يك خلا فكري بزرگ در جهان عرب وجود دارد.يك خلا فكري عظيم.اين امر دلايل مختلفي دارد.استعمار.نه فقط استعمار انسان ها بلكه استعمار ذهن ها.مثلا همين شبكه هاي موسيقي ممكن است آهنگ هاي من را پخش كنند،اما من كارهايشان را تقبيح مي كنم.فقدان فلسفه و ديدگاه را در انها تقبيح مي كنم.به چيزي اعتقاد ندارند.هيچ وقت دوست ندارم آن ها را تماشا كنم.اصلا دوست ندارم اقوام يا فرزندانم،اگر روزي فرزنداني داشته باشم،اين شبكه ها را تماشا كنند.واقعا انها و اهدافشان را تقبيح مي كنم.چطور مي توان به شكل واقعي عرب ها را نمايش داد و نمايند هاي از ان ها بود؟كار اين شبكه ها شرم اور است. معتقدم نسل جديد اعراب متفاوت هستندوبه تدريج در حال شناختن خودشان هستند و به هويت و فرهنگ خود پايبند هستند. باور نمي كنيد كه بنگلادشي ها،پاكستاني ها و جمعيت غير عرب عرب ها را ستايش مي كنند. وقتي شما به عربي صحبت مي كنيد،همه شما را تحسين مي كنند.همه فكر مي كنند در حال خواندن قرآن هستيد.نمي دانند ممكن است با دوستانتان در حال شوخي باشبيد.اما بهرحال در ظاهر اينگونه به نظر مي رسد.وقتي يك مسلمان عرب مرتكب اشتباه مي شود،روحيه و اعتماد به نفس مسلمانان غير عرب به شدت دچار خدشه مي شود.شما تنها نيستيد.ما با هم هستيم.مسئوليت اول از همه بعهده شماست.اگر در فكر احياي اين دين و امت هستيد به نظر من و از ديدگاه بسياري از علما و كارشناسان بايد اول از همه شما دست بكار شويد.چون در نهايت همه به شما نگاه مي كنند و به شما احترام مي گذارند و شما رهبران اين امت هستيد.
 
آهنگ هاي تضرع و مناجات هردو يك حال و هوا دارند.اما در كليپ هاشاهد آن نيستيم.
بله.صادقانه بگويم كه گفتم تجربه خوبي بود.از نتيجه راضي بودم.البته معتقدم مناجات مي توانست بهتر باشد.
 
در آهنگ تضرع احساس مي كنيم كه شما بشدت در حال دعا و تمنا هستيد،اما در مناجات به نظر مي رسد بيشتر ناراحت هستيد تا در حال دعا.
به نظرم مناجات پيچيده تر است.اگر چه در حال دعا در برابر خدا هستم اما بيشتر حالت موسيقيايي دارد.اين چيزها كه مي بينيد احساس من هنگام خواندن آن بود.هنري تر و جدي تر است.متفاوت است.
در آهنگ عيد هم همينطور است.فقط شادي عيد را در صداي شما مي شنويم.در چهره يا ظاهر شما شادي ديده نمي شود.
با شما موفقم.از كليپ عيد خوشم نمي آيد.فكر مي كنم يك كپي ار حسبي ربي بود.يك كپي نازل. يك تلاش متواضعانه براي بازتوليد حسبي ربي.حسبي ربي يك كليپ 200 هزار دلاري بود.اين ويدئو كليپ مسلما 200 هزار دلاري نبود.
پس البته تفاوت زيادي با آن دارد.از نظر خلاقيت هم اصلا به نظر من خلاق نبود.همانطور كه گفتم فقط يك آزمون و خطا بود. اصلا قصد نداشتم آن را منتشر كنم.اما متاسفانه روي اينترنت قرار گرفت.ما در جهاني زندگي مي كنيم كه اينترنت آن را كاملا دگرگون كرده است واين مساله هم هوب است و هم بد.جنبه خوب ان اين است كه الان با همه شما صحبت مي كنم.اين واقعا خارق العاده است كه من با شما صحبت مي كنم و شما صداي من را مي شنويد.بعضي اوقات احساس مي كنم كه دارم با لپ تاپ صحبت مي كنم. لطفا اشتباهات من را ببخشيد.
در اخرين كليپ خود،اسماءلله،براي چند لحظه ما را به بهشت مي بريد.اطفا در مورد اين كليپ بيشتر توضيح دهيد.
من اين كليپ را خيلي دوست دارم.اين اولين كليپي ست كه نقش زيادي در آن داشتم.از نظر ايده، احساسات،انتخاب افراد.البته تصميم نهايي با هاني بود.كارش هم در نهايت فوق العاده بود.بسيار ساده انا بسيار تاثير گذار.از نظراتتان بسيار ممنونم.
شما واقعا دختران بدون حجاب در اين كليپ را بخوبي انتخاب كرده ايد.اما اين كار واقعا ما را عصباني كرده است؟
خب سوال خوبي ست.برادران و خواهران گاهي مسلمانان معتقد،كساني كه والدين خود را در حال عبادت و پيروي از اسلام ديده اند و با شيوه هاي ديگر زندگي آشنا نيستند مثلا از 7 سالگي نماز مي خوانند و روزه مي گيرند، بصورت غير عمدي نسبت به ديگران رفتار نامهربانانه دارند.حتي،ببخشيد،ديدگاه هاي بسيار خودمحوري درباره جهان دارند و بسيار انحصار گرا هستند.اسلام و خداوند تنها خداي هشام يا خواهر عزيزم «زهراي مسلم» يا دوستان يا خواهران و برادرانم نيست.خدا،خداي همه است.خدا خالق همه چيز و همه كس است.ما نمي توانيم خدا،بهشت و جهنم را در انحصار خود داشته باشيم.ما نمي دانيم درباره ميزان اعتقاد وايمان افراد قضاوت كنيم.كسي كه اصلا احتمال آن را نمي دهيد ممكن است از اولياي بزرگ خدا باشد.بخدا از همه نزديكتر باشد.از دوستان نزديك او باشد.پس هيچ گاه در مورد افراد قضاوت نكنيد.باور كنيد من بعنوان يك مسلمان و يك هنرمند به پيام واقعي اسلام اعتقاد دارم.پيام اسلام و قرآن براي بشريت است. محمد(ص)رحمتي براي بشريت است نه فقط براي مسلمانان بلكه همه انسان ها.نه تنها بشريت بلكه همه جهان خلقت.حتي گياهان،حتي پرندگان،حتي مورچه ها.همه اين ها ازرحمت و لطف محمد (ص)بهره مي برند.فلسفه من اين است كه اسلام ديني كل گرا و نه جز گراست.دختري هم كه حجاب ندارد آفريده خداست.اسلام براي او هم هست.او هم مي تواند به مسجد برود.نمي توانيم بگوييم چون من حجاب دارم از تو خيلي بهتر هستم.ما نمي خواهيم نماينده چنين تفكري باشيم.اين اسلام نيست.وقت در حال اتمام است.من در خدمت شما هستم.من مي توانم 24 ساعت هم بيدار بمانم اما مي دانم خسته مي شويد.
(قسمتي ضبط نشده)
من را دعا كنيد.در دعاهايتان من را فراموش نكنيد.از همه شما و اقعا ممنون هستم.شب همه شما به خير. اميدوارم شما را خسته نكردم باشم.اميدوارم به زودي با گفت و گوهاي زنده بيشتري در خدمت ششما باشم.خدا به شما پاداش خير دهد.خداحافظ..السلام عليكم و رحمت الله و بركاته
(بعد از چند دقيقه،سامي يوسف باز مي گردد و دوباره سلام مي كند)
خواهران و برادران، هشام الان پیام بسیار زیبایی برایم فرستاد. نمی توانم این پیام را برای شما نخوانم. پس اگراجازه بدهید آن را برایتان می خوانم. این نوع کارها و پیا م ها هستند که واقعا از من حمایت می کنند و برای ادامه کار به من انگیزه می دهند. بعضی اوقات که غمگین هستم یا وقتی اوضاع بر وفق مراد نیست یا موانع وچالش هایی بر سر راه وجود دارد یا مردم حرفهای مختلفی می زنند و در مورد من قضاوت هایی می کنند و یا به عبارتی درباره من بدگویی می کنند، این گونه پیام ها واقعا بر من تأثیر می گذارند و من را به ادامه کار تشویق می کنند. خدا به همه شما پاداشخیردهد. الاناین پیام را می خوانم:
سامی یوسف عزیز
سلام علیکم
از طرف همه انسان هایی که در سراسر جهان گسترده اند،
(بعداز سلام و احوالپرسی سؤالی مطرح شده است). نمی دانم چگونه شروع کنم. تقدیم پیام به شما واقعا کار دشواری است، پیامی که مطمئنا شماهم آن را بخوانید و بتواند نماینده شایسته ای از طرز تفکر گروه هوادارانتان نسبت به شما باشد. دریک کلام، ما تصمیم گرفتیم تا همه موانع ذهنی راکنار بگذاریم و تنها ازته دلمان با شما صحبت کنیم و بگذاریم احساساتمان به شکل طبیعی ابراز شوند.
این پیام از جانب همه شماست، گروه طرفداران سامی یوسف. واقعا من را شرمنده کردید. نمیدانم چه بگویم. ادامه پیام را می خوانم.
واقعا شما را دوست داریم، به شما احترام میگذاریم و شما را الگوی خود می دانیم، کسی که توانسته است تغییرات بزرگی را موجب شود و مدت ها بود که در فرهنگ لغات اسلام نامی از کسی مثل او ندیده بودیم، البته در عصر حاضر. شما واقعا به یک الگو تبدیل شده اید و به میلیونها طرفدارتان، کسانی که به هنر از نگاه اسلام می نگرند و البته همه مسلمانانی که شیوه ارائه وجوه مختلف اسلام توسط شما را دوست دارند، روحیه و انگیزه می دهید. پس به خاطر این افراد وبه خاطر مأموریتی که به عهده دارید به روند خلافیت و روحیه بخشی خود ادامه دهید. مابه شما، استعدادتان و صداقتتان در کار ایمان داریم. ما همیشه از شما حمایت می کنیم و منتظر کارهای آینده شما هستیم. صادقانهاعلام می کنیم که همه ما از اعضای گروه طرفداران سامی یوسف هستیم.
تشکر ویژه از فیبیت، احمد حسن، هیام و عمر به خاطر تلاش های فراوانی که برای عملی ساختن این گفتگوی زنده انجام دادند. خداوند به هشام هم پاداش خیر بدهد. از همه کارهایی که انجام دادی ممنون. واقعا نمی دانم چه بگویم. واقعا من را مفتخر کردید. از این که با شما بودم، با شما صحبت کردم و خوهران، برادران و دوستانی چون شما دارم واقعا خوشحالم. دیگر نمی دانم چه بگویم. واقعا افتخار می کنم. باعث مباهات من هستید.. لطفا من را در دعاهایتان فراموش نکنید. از خدا بخواهید ما را ازشر و حسد و بدی ها دور نگه دارد. انشاالله خدا همه ما را روزی دور هم جمع خواهد کرد. امیدوارم دفعه بعد بتوانم شما را در جوار پیامبر(ص) دربهشت ببینم. انشاالله. لطف و رحمت خدا بر شما. خدا به شما پاداش خیر دهد. خداحافظ. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. 
 
 
 

